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 تعارض قوانين

 در

 المللي داوري تجاري بين

 

 دكتر ربيعا اسكني

 

 مقدمه

به داوري در  عه  كه مراج ندازه  هر ا

روابط تجاري داخلي به نسبت مراجعه به 

دادگستري محدود است، استفاده از داوري 

جاري بين هاي ت ني  در قرارداد لي يع المل

دادهائي كه داراي عنصر خارجي است، رقرا

.ر قرار داردمورد توجه بسيا
1 

علت اساسي اين امر هرچه باشد ـ 

س به سرعت در ر طرفين  ماد  عدم اعت يدگي، 

هاي يل  دادگاه كديگر، م لي ي عة »داخ جام

شندگان بين يداران و فرو لي خر به « المل

هـاي اختصايـي داشتن دادگاه
2

ـ واقعيـت   

اين است كه امروزه كمتر قرارداد تجاري 

بــه شــود كــه در  ن  المللــي ديــدا مي بين

تنها وسيلة حل  عنوان بهمراجعه به داوري 

شده  شاره ن طرفين ا يان  فات م صل اختلا و ف

                                                           

1. Loussouarn et Bredin: Droit du commerce international, Sirey, Paris, 1969, no 33.  

2. Kahn: Lavente commerciale internationale, 1961, p. 20 et s.  
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.باشد
3

بيهوده نيست كه عـلاوه بـر اتـا    

المللي كه مبادرت به تهيه  بازرگاني بين

عه تدوين مجمو نوان  و  حت ع قررات »اي ت م

ـــا   ـــوان داوري ات ـــاز  و داوري دي س

ــاني بين ــي بازرگ «الملل
4
ــت،   ــوده اس نم

ــازمانهاي دول ــويمه س ــب و ب ــاي ملتل ته

المللـــي برخاســـته از باـــن  نهـــا  بين

سيون به  كنوان ير  قرن اخ عددي در  هاي مت

.اند اين تأسيس مهم حقوقي اختصاص داده
5
 

المللي كه  از مزاياي عملي داوري بين

ستقبال از  ن از  لل ا كي از ع گذريم، ي ب

                                                           

نقش داوري در حل و فصل اختلافات ناشي در اين ميان  .3

از انعقاد و اجراي قراردادهائي كه در يك طرف  نها يك 

دولت يا يك سازمان دولتي قرار دارد و در طرف ديگر يك 

. ركت خصويي خارجي، بيشتر از ساير قراردادها استش

 : به. درخصوص اين مالب رك

Leboulanger: Les contrats entre Etats et entreprises etrangeres. Paris, 1985 no 418. 

به اجرا در مده در  5791مقررات مزبور كه از سال  .4

رجمة فارسي  ن به ت با 51، بهار 1شمارة  «مجلة حقوقي»

منجمله مادة )ولي اخيراً بعضي مواد  ن  .چاپ رسيده  است

 . تغييراتي كرده است( 2

 22دروتكل راجع به شروط داوري مورخ : است از  ن جمله .5

امضا شده در ژنو؛ كنوانسيون براي شناسائي  5721سپتامبر 

امضا شده  5711ژوئن  52و اجراي  راي داوري خارجي مورخ 

حل و فصل اختلافات مربوط به در نيويورك؛ كنوانسيون 

گذاري بين دولتها و اتباع دولتهاي ديگر موسوم  سرمايه

كه متن اين كنوانسيون و ترجمة « كنوانسيون واشنگتن»به 

 51، تابستان ـ داييز 5شمارة « مجلة حقوقي»فارسي  ن در 

به چاپ رسيده است؛ كنوانسيون ارودائي راجع به داوري 

امضا شده در ژنو؛  5795 وريل  25المللي مورخ  تجاري بين

  ... و 



   تعارض قوانين در...  741 

المللي  ني كه در ساح بينناناحية بازرگا

يت مي ته از نكن فعال ين نك سائي ا د، شنا

لب نظا كه طرف اغ ست  هان ا قوقي ج هاي ح م

توانند چنانچه اراده  معامله مي طرفين يك

كنند از مراجعه به دادگستري ـ يعني 

عدول كرده،  مرجع ايلي و عمومي تظلمات ـ

به داوري  خويش  فات  صل اختلا حل و ف براي 

.مراجعه نمايند( غيرقاضي)اشلاص خصويي 
6
 

مؤلفان حقو  معمولاً اقتدار به همين سبب 

دانند و  داور را ناشي از ارادة طرفين مي

قرار  ضي  بر قا يث در برا ين ح او را از ا

تدار  را مي كه اق ند  بوع  ده لت مت از دو

.دنماي خويش كسب مي
7
 

                                                           

المللي مورد قبول همة كشورها  مراجعه به داوري بين .6

ان اي  ن را حتي در روابط مي داره: واقع نشده است

؛ (فرانسه)اند  دذيرفته دولتها و شركتهاي خصويي خارجي

اغلب كشورهاي امريكاي )كنند  را مالقاً رد مي« نگروهي  

كشورها نيز دو دهلو است، مثل الجزاير  ؛ رو  بعضي(لاتين

المللي را دذيرفته ولي در بعضي  كه باوركلي داوري بين

لات مربوط به نفت و ها، بويمه در مورد معام زمينه

  :به. درخصوص كل موضوع رك. دذيرد را نمي« استلراج  ن

Leboulanger: op. et loc. cit. 

ن قاضي و داور كردن اختلاف ميارسد كه مارح  به نظر مي. 1

ت اين است كه اقتدار واقعي. نحو فو  هم درست نباشد به

. شود و  ن قانون است از يك منبع ناشي مي قاضي و داور

منبع تعيين حدود . كند  نچه  ن دو را از يكديگر جدا مي

اختيار  نها است كه در مورد قاضي، در هر حال و باور 

داور ارادة  مستقيم، قانون كشور متبوع او، و در مورد

طرفين است كه خود  ن باور مستقيم از ارادة قانونگذار 

 . شود ناشي مي
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تواند تا  اين  زادي ارادة طرفين گاه مي

 نجا ديش برود كه حتي داور را از 

خلي مراجعه به مقررات و قوانين دا

كشورها براي حل و فصل اختلافات ارجاعي 

نياز كند و به ايالاح او را مأمور  بي

اين شيوة . يدور رأي براساس انصاف نمايد

داوري »داوري كه درحقو  تابيقي به 

«براساس انصاف
8

موسوم است، در  ن دسته  

هاي حقوقي داخلي كه  ن را  از سيستم

اند دذيرفته
9

غيرممكن نيست، 
10

بر مشروط  

اينكه طرفين در قرارداد خويش يراحتاً 

چنين اختياري به داور اعاا كرده 

                                                           

8. arbitrage sclon l’équité.  

از جمله كشورهائي كه داوري براساس انصاف را  .1

 511و  519اند، علاوه بر ايران ـ مستبط از مواد  دذيرفته

توان از سوئيس، هلند،  دادرسي مدني ـ مي قانون  ئين

وماني، يوگسلاوي، كشورهاي فرانسوي زبان افريقائي، ر

 . لبنان و مالزي نام برد

در يك رأي داوري يادره در داريس در چارچوب مقررات  .71

در داوري »: شود المللي ملاحظه مي اتا  بازرگاني بين

المللي براساس انصاف، جستجوي حقو  ملي حاكم بر  بين

در )بنابراين . نيست الرعايه ماهيت دعوي براي داور لازم

عنوان  داوران براي اعمال اقتدارشان به( دروندة حاضر

به اجراي . داوراني كه بايد براساس انصاف در دهند

. «كنند بسنده مي (lex mercatoria)« حقو  بازرگاني فراملي»

: به لندو. رك« حقو  بازرگاني فراملي»درخصوص ماهيت )

، «المللي اري بينحقو  بازرگاني فراملي در داوري تج»

 1، ص 51، بهار 1شمارة  «مجله حقوقي»ترجمه محسن محبي، 

 (. به بعد
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.باشند
11

اما  نجا كه داورها مكلفند  

حقو  موضوع قانون تنها براساس  موجب به

.ي يادر نمايندرأ
12

توانند تصميم  نمي 

خود را براساس چيزي جز قانون، روية 

ـ در حدود قانون ـ و خلايه  قضايي و عرف

قوقي يك كشور را تشكيل  نچه نظام ح

.دهد، استوار نمايند مي
13

اين است كه  

تواند لزوم   زادي ارادة طرفين نمي

ور به قوانين داخلي را، اعم مراجعة دا

از قوانين داخلي به معني اخص كلمه و يا 

هائي كه از ناحية كشورها به  كنوانسيون

تصويب رسيده و به عبارتي قانون داخلي 

                                                           

توان سكوت طرفين را  گوئيم يراحتاً، چرا كه نمي مي .77

درخصوص حقو  حاكم بر قرارداد و يا  ئين داوري، دليل 

 . ميل و ارادة  نها به داوري براساس انصاف تلقي نمود

المنافع داوران مكلفند  شتركدركشورهاي انگليس و م .72

دراين . تنها براساس حقو  موضوعه رأي يادر نمايند

كشورها قراردادي كه ضمن  ن طرفين داورها را از مراجعه 

به حقو  معاف نموده باشند، قرارداد داوري محسوب 

  :به. درخصوص اين موضوع رك. شود نمي

David: L’arbitrage dans le commerce international, Paris, 1982, no 374. 

بايد اذعان نمود كه حتي داوري كه از ناحية طرفين  .73

تواند   انصاف نظر دهد نميشود تا تنها براساس  مأمور مي

چنين داوري . اعتنائي نكند هاي حقوقي كشورهابه سيستم

اند كه  مكلب است جستجو كند كه  يا طرفين اختيار داشته

معاف نمايند يا خير؟ او را از اجراي قواعد حقوقي 

دريافت داسخ لازم از ناحية داور مستلزم رجوع او به 

قانون حاكم بر قرارداد و بالابع توسل به سيستم تعارض 

 . قوانين خواهد بود
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دهند، مي اين كشورها را تشكيل
14

منتفي  

اي ملتلب ـ از سازد و داور به مناسبته

سكوت و  جمله كامل نبودن قرارداد و يا

خاص و يا  ةابهام  ن درخصوص يك مسئل

لزوم رعايت قواعد  مرة كشوري كه داوري 

در  ن جريان دارد،
15

امثال  ن ـ و  

ناچار به در نظر داشتن قوانين داخلي و 

ارض قوانين مجبور به مراجعه به قواعد تع

 . است

المللي به  لزوم مراجعة داور بين

سيستم تعارض قوانين در حل و فصل امر 

شود كه طرفين  فيه هنگامي  شكار مي متنازع

اساساً قانون حاكم بر دعوي را معين 

اي براي تعيين  نكرده باشند و هيچ قرينه

بديهي .  ن در قرارداد وجود نداشته باشد

جبور است به است داور، همچون قاضي، م

فيه   تعيين قانون حاكم بر امر متنازعٌٍ  

حل  در مقامدانيم كه  مي. مبادرت نمايد

                                                           

مقررات »: كند قانون مدني ايران مقرر مي 7مثلاً مادة  .74

عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير 

 . «ه باشد، در حكم قانون استدول منعقد شد

هرگاه داور بلواهد طرفين و شهود دعوي را با   مثلاً  .75

تواند به  مايد، در يورتي مياداي سوگند دعوت به شهادت ن

چنين امري مبادرت ورزد كه قوانين  مرة كشوري كه داوري 

در  نجا جريان دارد استماع شهادت شهود با سوگند را 

 . وران ـ ممنوع نكرده باشدتوسط اشلاص خصويي ـ دا
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هاي  كه در سيستم چنين مشكلي روشهائي

منظور جستجو و يافتن  حقوقي ملتلب به

. شود، يكسان نيست قانون يالح دنبال مي

اي  داور براي يافتن قانون حاكم بر مسئله

العملي  ، چه عكسرا مشغول كرده است او كه

بايد از خود نشان دهد؟ به عبارت 

تر، داور چه سيستم تعارضي را بايد  روشن

مورد مشورت قرار دهد تا به مقصود خويش 

مورد  ةكه يافتن قانون حاكم بر مسئل

تنازع است، نائل شود؟ فرض كنيم در يك 

قرارداد بيع ميان يك خريدار برزيلي و 

ن مسئوليت يك فروشندة  لماني بر سر ميزا

فروشنده به لحاظ عدم انجام تعهد  در 

 يد در  تحويل بموقع كالا اختلاف ديش

اي به قانون حاكم  حاليكه قرارداد اشاره

بر ماهيت دعوي ندارد، و فرض كنيم 

بيني قانون  قرارداد، در عين عدم ديش

يالح، متضمن شرطي مبني بر رجوع اختلافات 

ار خريد. احتمالي به داوري سوئيس است

شود كه براي تعيين حدود  برزيلي مدعي مي

مسئوليت فروشندة  لماني قانون يالح، 

برعكس، فروشنده معتقد . قانون برزيل است

حقو  . باشد مراجعه به حقو   لمان ميبه 

هر دو كشور  لمان و برزيل محل اجراي 



   754 يازدهمشمارة / مجلة حقوقي 

قرارداد را ملاك تعيين قانون حاكم 

 دانند، درحاليكه قانون سوئيس قانون مي

يالح را قانون كشور محل اقامت متعهد 

تعهدي كه نوع و ماهيت قرارداد را معين 

.كند مي
و در عقد بيع انتقال مالكيت   16

مبيع است
17

اجراي سيستم . اردد محسوب مي 

به يلاحيت قانون برزيل تعارض اول منجر

شود با فرض اينكه محل اجراي قرارداد  مي

برزيل است، و حال  نكه سيستم تعارض 

وئيس ـ يعني محل داوري ـ منتهي به س

تعيين قانون  لمان كه اقامتگاه فروشنده 

داوري كه در . گردد در  نجا واقع است مي

كند،  سوئيس به قضية ماروحه رسيدگي مي

براساس كدام سيستم تعارض، قانون حاكم 

بر امر متنازع  فيه يعني ميزان مسئوليت 

فروشنده را معين خواهد نمود؟ براساس 

ستم تعارض  لمان و برزيل يا برداية سي

 سيستم تعارض سوئيس؟ 

حتي اگر طرفين دعوي قانون ماهوي 

حاكم بر قرارداد را معين نموده باشند، 

                                                           

16. Prestation caractéristique.  

منظور اين است كه مهمترين خصيصة قرارداد بيع،  .71

ه به خريدار است و نه انتقال مالكيت مبيع توسط فروشند

 بنابراين قانون ؛توسط خريدار به فروشنده درداخت ثمن

محل اقامت فروشنده براي تعيين حدود مسئوليت وي به 

 . اطر عدم تحويل بموقع كالا بايد مورد مشورت قرار گيردخ
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بازهم مسئله تعارض قوانين منتفي نلواهد 

بود، زيرا گاه موضوعاتي نزد داور مارح 

شود كه حل  نها مراجعه به حقو   مي

مثال . نمايد يالملل خصويي را ايجاب م بين

بارز اينگونه موضوعات اهليت طرفين دعوي 

ر مورد اشلاص حقوقي است كه بويمه د

ي دولتي، خارج از حوزة عمل مانند شركتها

قانون قرارداد
18

باشد و بسته به  مي 

سيستم تعارضي كه داور دنبال خواهد كرد، 

يا تابع قانون دولت متبوع طرفين است ـ 

ايران وجود  چنانكه مثلًا در مورد حقو 

دارد
19

ـ و يا تابع قانون محل اقامت 
20  

 نان، هماناور كه مثلًا در مورد حقو  

.انگليس ياد  است
21  

بعلاوه ممكن است قرارداد فقط قانون 

حاكم بر قسمتي از مسائل منعكس در  ن را 

 معين كرده باشد، چنانكه در داوري معروف

كه در ژنو و تحت رياست  « رامكو»به 

                                                           

18. Lex contractus.  

 . قانون مدني ايران مراجعه شود 752و  9و  5به مواد  .71

20. Lex domicilii.  

21. Dicey and Morris: The conflict of laws, p. 744, Bentwich, “Le développement récent du 

principe du domicile en droit anglais”, Ree. des Gours de L’Acad. dr. int. 1984,111, 377.  
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وسرهالپروفسور س
22

حقوقدان سوئيسي يورت  

.گرفت، اتفا  افتاد
23
 

در قرارداد منعقده ميان طرفين، 

اي مسائل به قانون  ارائه راه حل داره

عربستان سعودي محول شده بود و براي 

مسائلي كه در يلاحيت قانون عربستان 

سعودي نبود، مقرر گرديده بود كه قانون 

 دادگاه داوري يالح»حاكم قانوني است كه 

بدين ترتيب، وظيفة . «خواهد دانست

  دادگاه داوري اين بود كه مشلص كند اولاً 

چه مسائلي خارج از حوزة عمل قانون 

عربستان سعودي است، ثانياً مسائل خارج 

از حدود يلاحيت قانون كشور اخير تابع چه 

 . قانون ديگري خواهد بود

شود وظيفه  هماناور كه ملاحظه مي

تعيين قانون حاكم  المللي در داوري بين

بر اختلافاتي كه به او واگذار شده، هم 

لحاظ عملي، حائز از نظر تئوري  و هم از 

اهميت است و بايد مورد ماالعه و بررسي 

 . قرار گيرد

                                                           

22. Sourser Hall.  

كه متن فرانسوي  ن در مجلة  5711اوت  21رأي مورخ  .23

 :زير چاپ شده است

Rev. crit.dr. int, privé, 1963, p. 272.  



   تعارض قوانين در...  751 

حال سؤال اين است كه داور 

المللي، در حل و فصل اختلافات ناشي  بين

از معاملات تجاري بايد به كدام قانون 

فرض اينكه قرارداد،  مراجعه نمايد با

قانون طرفين اختلاف، هيچگونه  عنوان به

راه حلي درخصوص مسئله مورد نزاع ارائه 

تر، درسش اين است  دهد؟ به عبارت روشن نمي

كه  يا داور بايد به قانون ملي يكي از 

طرفين دعوي مراجعه كند يا به قانون 

دولت متبوع خود  يا به قانون محلي كه 

ريان دارد و يا به داوري در  نجا ج

نظر  قانوني كه از نقاه)قانون ديگر 

 ؟ (اي با قرارداد ندارد حقوقي راباه

اين موضوعي است كه در اين گفتار باور 

ملتصر مورد بحث و بررسي قرار خواهد 

اما ديش از  نكه به ايل مالب . گرفت

بپردازيم، ذكر دو نكتة اساسي ضروري به 

  :رسد نظر مي

جا هدف اين نيست كه اين اول  نكه در

هاي ملتلب تعارض قوانين كشورها را سيستم

. به يورت تابيقي مورد ماالعه قرار دهيم

خواهيم ببينيم كه  به عبارت ديگر، نمي

قواعد تعارض فرانسه، داور  موجب بهفرضاً 

 موجب بهكند و  كدام قانون را انتلاب مي
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قواعد تعارض ايران يا  لمان كدام قانون 

. ششي در حويلة اين مقال نيسترا چنين كو

در واقع، مقصود اين است كه ببينيم وقتي 

المللي دارد ـ  داوري تجاري جنبة بين

يعني وقتي كه داوري ناشي از روابط 

ـ المللي تجار است بين
24

داور در مقابل  

تعارض ميان قوانين ملتلفي كه قابليت 

فيه دارند، كدام    اعمال بر موضوع ملتلب  

 . نمايد نتلاب و اعمال ميقانون را ا

نكتة دوم اين است كه مالب در اينجا 

تنها بر سر داوري در مرحلة داوري دور 

زند و از روية قضات در مقام كنترل  مي

 راي داوري، در مراحل اعتراض به  راء و 

مگر باور   ـ يا در مرحلة يدور اجرائيه

. غيرمستقيم ـ سلني به ميان نلواهد  مد

ث هماناور كه عنوان  ن موضوع مورد بح

كند، محدود است به حل تعارض  حكايت مي

المللي  ناور كه  قوانين توسط داوران بين

                                                           

المللي است كه طرفين  وقتي داراي جنبة بين یداور .24

ي تابعيت واحد نيستند، يا مراكز ايلي فعاليت دعوي دارا

يا اقامتگاه  نها در كشورهاي ملتلب واقع است، يا 

قرارداد در خارج از كشورهاي متبوع طرفين يا يكي از  ن 

شود، يا داور معين شده داراي تابعيت  كشورها اجرا مي

خارجي است، يا داوري بايد در خارج از كشورهاي طرفين و 

. شور يكي از  نها برگزار شود، و امثال  نيا خارج از ك

 و طبيعت (substance) در تمام اين موارد داوري داراي ذات

(nature) المللي است بين . 
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شود و  ناور كه در عمل  در عمل مشاهده مي

 . بايد باشد

از اين تذكر دوگانه كه بگذريم 

تواند در جريان داوري  مسائل متعددي مي

المللي باشد كه  مبتلا به داوري بين

مهم تقسيم   م  نها را به دو دستةتواني مي

دستة اول مسائلي را در بر : نمائيم

شوند،  گيرد كه به خود داوري مربوط مي مي

مواردي هستند كه به ماهيت دوم   و دستة

گروه اول . كنند دعوي ارتباط ديدا مي

تابع قانون حاكم بر امر داوري هستند و 

دردازيم، و دستة  در بلش اول به  نها مي

حت حكومت قانون حاكم بر ماهيت دوم ت

دعوي قرار دارند كه در بلش دوم از  نها 

بديهي است در طول . يحبت خواهيم كرد

گفتار هرجا كه مناسب باشد اين نكته را 

حد  نيز بررسي خواهيم كرد كه داور تا چه

نظر كردن از  اختيار خواهد داشت با يرف

مراجعه به سيستم تعارض قوانين، مستقيماً 

تحت  المللي را بر مسئلة د و عرف بيناعقو

 . رسيدگي خويش اعمال نمايد
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 7بلش 

 قانون داوري

 

سي  شيوة دادر هر  چون  مر داوري،  ا

ديگري، داراي دو جنبة متفاوت تشريفاتي 

كه هريك تحت حكومت قانون  و ماهوي است 

در اين بلش ابتدا قانون . باشد بلصويي مي

بارت  به ع يا  شريفات  بر ت ئين حاكم   

كنيم، سپس به تعيين  داوري را ماالعه مي

قــانون حــاكم بــر ماهيــت داوري خــواهيم 

 . درداخت

 

 مبحث اول

 قانون حاكم بر آئين داوري

 

مشكل تعارض قوانين براي قاضي تنها 

يت  بر ماه حاكم  قانون  يين  مورد تع در 

ارح مي عوي م نه  د يين شود و  صوص تع درخ

موارد جز در . دادرسي قانون حاكم بر  ئين

يك  كه  گامي  ضي هن ستثنائي، قا سيار ا ب

عواي بين جاع مي د به او ار لي  شود،  المل
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ئين  خود را قانون   بوع  شور مت سي ك دادر

اين . كند براي حل مشكل ماروحه اعمال مي

مورد  هان  سر ج مروزه در سرا كه ا عده  قا

گيــرد، چــون براســاس ايــل  عمــل قــرار مي

ستوار  شورها ا لي ك يت م ستقلال و حاكم ا

قوقي  مي ستم ح هيچ سي تراض  مورد اع شد  با

 . داخلي قرار نگرفته است

ضوع  يا مو كه   ست  ين ا شكل ا ها م تن

مورد اختلاف جنبة ماهوي دارد، كه در اين 

يورت قاضي در مقام حل  ن بايد به قانون 

ند، و  عه ك قرارداد مراج بر  حاكم  ماهوي 

ين  كه در ا ست،  شكلي ا به  يا داراي جن

حاكم را كه قانون  حالت بايد قانون شكلي

مثلاً  يد؟  جرا نما مورد  ن ا ست در  خود او

اي كشورها ـ مانند فرانسه ـ  در داره

اثبات دعوي ـ بوسيلة شهادت شهود 

عاوي  علي سته از د ها در  ن د عده تن القا

كه خواستة خواهان از مبلغ معيني تجاوز 

ست، نمي دذير ا كان  ند، ام ك
25
كه   در حالي

                                                           

سابق قانون مدني ايران نيز عقود  5125مادة   موجب به .25

و ايقاعات و تعهداتي كه موضوع  نها عيناً يا قيمتاً بيش 

. شهود قابل اثبات نبود تاداز دانصد ريال بود تنها با شه

قانون ايلاح موادي از قانون مدني مصوب  موجب بهاين ماده 

در حال حاضر، شهادت شهود در كلية . لغو گرديد 2/52/5155

از دانصد ريال است  شان بيش خواستهدعاوي حتي  نها كه ارز  

دليل مثبت دعوي، مورد  عنوان بهالايول ـ  تواند ـ علي مي
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 ـايران  در بعضي كشورها ـ از جمله

اثبات ادعا بوسيلة شهادت شهود بستگي به 

ميزان خواسته ندارد و ايولاً در همه حال 

ست بول ا بل ق ضي . قا نيم قا فرض ك حال 

كه  يرد  قرار گ عوائي  بل د ني در مقا ايرا

قــانون  عنوان بــهدر  ن، قــانون فرانســه 

شد شده با عين  بور . قرارداد م ضي مز قا

سه يا فران يران  قوانين ا را  كداميك از 

بايد مدنظر قرار دهد تا بتواند شهادت 

سته  يزان خوا به م جه  بدون تو شهود را 

  دليل اثبات دعوي بپذيرد؟ عنوان به

شهادت  يق  عوي از طر بات د گاه اث هر

اي شكلي تلقي شود، قاضي ايراني كه  قاعده

طبق يك قاعدة كلي جهاني ـ كه بيان شد ـ 

شكل سائل  بر م خود را  مال  یقانون  اع

مكلب به در نظر گرفتن شهادت شهود كند  مي

بود  عنوان به هد  عوي خوا بات د يل اث دل

توجهي  سته  يزان خوا به م كه  بدون اين

شد شته با بور . دا عدة مز گر قا برعكس، ا

واجد جنبة ماهوي تلقي شود، قاضي ايراني 

قانون  ني  سه يع شور فران قانون ك يد  با

                                                                                                                             

  درخصوص دلايل حذف ماده مورد بحث و كلاً . )دقبول قرار گير

: سيد حسين عنايتدكتر به . محتواي قانون جديد، رك

، 2/52/5155بررسي قانون ايلاح موادي از قانون مدني مصوب »

 (. 9، ص 59دفتر يكم، فروردين ـ خرداد  «فصلنامة حق»
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در حالت اخير، . داد را اجرا نمايدرقرا

ني  ضي ايرا يورتي ميقا ها در  ند  تن توا

دليل مثبت دعوي  عنوان بهشهادت شهود را 

كه  غي  سته از مبل يزان خوا كه م پذيرد  ب

حــداكثر معــين  عنوان بــهقــانون فرانســه 

 . نموده است تجاوز ننمايد

كاملاً  يت داور  ما موقع ست،   ا فاوت ا مت

زيرا مشكل تعارض قوانين و تعيين قانون 

ئلي را كه تواند حتي درخصوص مسا يالح مي

ارح  قرار دارد، م شكلي  مور  حوزة ا در 

در واقع، اين نكته مورد قبول عموم . شود

مؤلفان حقو  است كه داور، برخلاف قاضي، 

يادر نمي تي رأي  هيچ دول نام  ند به  . ك

محل »از  نجا كه داور اساساً فاقد بعلاوه 

«سيددار
26

به معني حقوقي كلمـه اسـت، و   

ماروحه رسيدگي مكاني كه در  ن به اختلاف 

يرفاً از ل مي ند  بل ك يائي قا حاظ جغراف

مي ظر  عان ن لذا  ام شد،  حل »با قانون م

«دادرســي
27

يــل، روي ايــن ا. نيــز نــدارد 

برخلاف قاضي، داور در تعيين قانون حاكم 

بر تشريفات داوري الزاماً به قانون محل 

اما اگر داور لزوماً . كند داوري رجوع نمي

                                                           

26. for. 

27. Lex fori.  
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حل قانون م يت  به رعا لب  ست،  مك داوري ني

 دس چه قانوني را بايد مراعات نمايد؟ 

فاوت  ية مت سه نظر لب  ين ما صوص ا درخ

وجود دارد كه هركدام در ميان حقوقدانان 

المللـــي  و دســـت انـــدركاران داوري بين

فداراني دارد عده. طر يان،  ين م اي  در ا

الملــل  طرفــدار اجــراي قواعــد حقــو  بين

بر داوري مومي  حل ع قانون م ضي  ند، بع  ا

اي  كنند و داره داوري را يالح قلمداد مي

نيــز باتوجــه بــه ايــل اســتقلال اراده، 

طرفــدار قــانون قــرارداد يعنــي قــانوني 

يلي  قرارداد ا براي  طرفين  كه  ستند  ه

 . اند انتلاب نموده

 

 الملل عمومي  صلاحيت حقوق بين. الف

لاب  عدم انت يورت  كه در  ظر  ين ن ا

تابع حقو  حاكم توسط طرفين،  ئين داوري 

الملــل عمــومي اســت،  مقــررات حقــو  بين

يه جاري بين نظر لتص داوري ت لي  اي م المل

ست قو  بين. ني يز در ح قبلاً ن كه  لل  بل الم

كلي مارح قراردادها باورخصويي در مورد 

گرديده و موضوع بحث فراوان قرار گرفته 

.است
28 

                                                           

28. Batiffol: Aspects  philosophiques du droit international privé, 1956, p. 96 et s.  
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گاه داوري را  كه هر ست  ين ا سئله ا م

گري از تاب قرارداد دي هر  نده  يت مان ع

يد  ن را  نيم، با خارج ك لي  قوانين داخ

تحت لواي يك نظم حقوقي ديگر در وريم، 

المللي را معلق  توان داوري بين زيرا نمي

 اين نظم حقوقي كدام است؟ . گذاشت

صور كرده عض از داوران ت كه در  ب ند  ا

قو   تابع ح يد  يورتي داوري را با نين  چ

عي طبي
29
ست  يك . دان كه  ست  ظري ا ين ن ا

 ”Lord Asquith of Bishopstone“ليسي بـه نـام داور انگ

 Petroleum“ضمن رأيي كه در قضية ميان شـركت 

Development”  و شيخ ابوظبي يادر كرده، ابراز

 21داور مزبور در رأي مـورخ . داشته است

ايولي كه ريشه در عقل »خود به  5715اوت 

مل مشترك كلية ملل متمدن  سليم و طرز ع

نوعي قع  مدرن  دارد و در وا عي  قو  طبي ح

.كند استناد مي«  يد به شمار مي
30
دادگاه  

«وود»كانتون 
31

در سوئيس نيـز در يـدور   

همـين نظـر را  5791نـوامبر  29رأي مورخ 

ست كرده ا لاذ  .ات
32
سي در رأي   داور سوئي

                                                           

29. droit naturel.  

  :رأي مورد بحث در مجلة زير چاپ شده است .31

Int. Comp. Law quaterly, 1959, p. 247.  

31. Vaud.  

 : توان يافت متن رأي را در نشرية زير مي  .32

Journal des Tribumaux suisse, 1949, III, p.112. 
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از نظر قانون »: كند كه خود چنين اعلام مي

كنــد كــه اســتدلال حقــوقي داور  فرقــي نمي

ي لي  قو  م ساس ح يا برا شد و  شور با ك ك

.«حقو  محض براساس
33

ايـن نظريـه چنـدان   

طرفــداري نــدارد و مــورد ملالفــت شــديد 

بسياري از حقوقدانان قرار گرفته است كه 

سته،  مئن دان تواي ما خالي از مح  ن را 

بنــا كــردن داوري را بردايــة  ن دور از 

.دانند احتياط مي
34
  

ند  عده قو  معتقد ماي ح گر از عل اي دي

توان از  المللي را مي تجاري بينكه داوري 

حاكميت قوانين داخلي كشورها خارج نمود 

و  ن را مســـتقيماً تحـــت لـــواي حقـــو  

اين نظري است . الملل عمومي قرار داد بين

سط  سرهالكه تو سور سو سي  پروف داوري سوئي

نده  كو»در درو كه «  رام يده  براز گرد ا

داور . اي كوچكي به  ن نموديم اشاره  قبلاً 

بور قو  بين مز كه ح مومي  براي  ن لل ع الم

را بــر داوري حــاكم قلمــداد كنــد، بــه 

  :شود استدلالي نسبتاً عجيب متوسل مي

داوري بنــا بــه طبيعــتش فقــط [ ايــن]»

الملــل  توانــد تحــت لــواي حقــو  بين مي

                                                           

33. Droit pur. 

34. Cf. Fragistas: “Arbitrage étrangeret arbitrage international en droit privé”, Rev. crit. dr.pr. 

1960, p.1 et s.  
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نين  طرفين چ يرا  يرد، ز قرار گ مومي  ع

قانون  اراده كرده تابع  كه داوري  ند  ا

شد سعودي نبا ستان  هيچ از . عرب طرفين 

طرف  كائي  قو  امري جراي ح بر ا لي  دلي

ديگر دعوي وجود ندارد، زيرا نه تنها 

ايالات متحده نيست بلكه محل داوري در 

ــاو ــل تس ــل اي ــرفين در مقاب ــل ط ي كام

 . «داوران بايد مراعات گردد

 

بدين ترتيب داور با حذف حقو  داخلي 

ــا  ــعودي و امريك ــتان س ــور عربس دو كش

لملل عمومي و نه حقو  ا مستقيماً حقو  بين

گر را شوري دي لي ك بر داوري  حاكم داخ

في مي حه معر ند مارو گاه . ك قع، داد در وا

سعودي و  ستان  قو  عرب بر ح علاوه  داوري 

ايالات متحده امريكا به اين سؤال كه  يا 

حقو  كشور سوئيس ـ يعني محل داوري ـ 

في مي سخ من ير، دا يا خ ست  هد يالح ا . د

گاه داور ستدلال داد قرار ا يه  براين دا ي 

 : داشت

شور داراي » يك ك كه  سعودي  ستان  عرب

حاكميت است، با قبول داوري در سوئيس 

وجه از مصونيت قضائي خويش دست  به هيچ

مانع از  ن  صونيت  ين م شته و ا بر ندا
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سوئيس را  شور  قو  ك توان ح كه ب ست  ا

كه  ست  هم ني ست؛ م بر داوري دان حاكم 

گر يك يكي از طرفين يك دولت و طرف دي

درخصوص موضوع، حقو  . شركت خصويي باشد

هد  بين مال خوا بل اع مومي قا لل ع الم

 . «بود

 

اي  بــا وجــود انتقــادات شــديد دــاره

حقوقدانان از اين رأي
35

و اعتقاد  نـان   

مي نمي نين حك كه چ سابقه به اين ند  اي  توا

شلاص  ها و ا يان دولت براي داوري م جدي 

خصويي بوجـود  ورد،
36

ر نظريـة مـنعكس د  

رأي فو  بعداً به نحو چشمگيري در دروندة 

و دولــت  ”Texaco – Calasitatic“ميــان شــركتهاي 

.ليبي مورد تأييد قرار گرفت
37

در دروندة  

ستها طرفين نلوا كه  حاظ  ن به ل ير  يا  خ

نتوانسته بودند قانون حاكم برداوري را 

كننده بـود  رسيدگيمعين كنند، اين داور 

                                                           

35. Batiffol: “Le droit nitrenational privé et la sentence Aramco”, Rev. crit. 1964, p. 649; 

Lalive: “Aspects procéduraux de l’arbitrage entre un Etat et univestisseir étranger dans la 

Convention du 18 mars 1965 pour le réglement des Différents relatifs aux Investissements entre 

Etats et Ressoritissants Etats”, In: d’autres Investissements étrangers et Arbitrage entre Etats et 

Personnes privées, 1969, 125-126. 

36. Cf. Bastid: “Le droit international public dans la sentence Aramco”, Ann, Fr. Dr. Int. 1961, 

p. 300 et s.  

37. Lalive: “un grand arbitrage pétrolier entre un Gouvernement et deux sociétés privées 

étrangéres”, Glunet 1977, 324. 
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بر كه مي حاكم  قانون  ست  ي را داور باي

كننده بـود  معين كنند، اين داور رسيدگي

از . كه مي بايست قانون مزبور را بيابد

قـرارداد فيمـابين مقـرر  21مـاده  يطرف

، محل داوري را (واحد)كرده بود كه داور 

 . نيز خود معين خواهد نمود

ظر را نكننده ابتدا اين  داور رسيدگي

ي تابع  يد  لي و كه داوري با قانون م ك 

محـل داوري باشـد،  راً قـانون كشـوترجيح

كند؛ سپس با استناد  شكار  مردود اعلام مي

شده در ر لاذ  يه ات كو»ي أبه رو و «  رام

به همان دلايل منعكس در رأي اخير، چنين 

ستدلال مي طرفين  ا كي از  تي ي كه وق ند  ك

ي، يك دولت داراي استقلال و حاكميت وردا

مــانع از  ن  يقضــاياســت، ايــل مصــونيت 

هد حل داوري  خوا ضائي م مات ق كه مقا شد 

بتواننــد در  ئــين داوري دخالــت كــرده، 

ته را كنترل كنند كه  يا  بويمه اين نك

ــرا  ــر داوري را اج ــاكم ب ــانون ح داور ق

قرارداد داوري   نموده است يا خير؟ ضمناً 

حد  ديش يين داور وا كه تع بود  كرده  ني  بي

لمللـــي ا در يـــلاحيت رئـــيس ديـــوان بين

كننده از اين  اور رسيدگيد. دادگستري است

جه مي نين نتي يد چ شكار  ق صد   كه ق يرد  گ
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طرفين بر اين بوده است كه داوري ماابق 

 . الملل عمومي يورت دذيرد حقو  بين

ــه  ــي ك ــده در  رائ ــراز ش ــة اب نظري

ي كه بردا كرديم  عه  ستوار ماال مي ا ة محك

معلوم نيست چگونه مقررات   اولاً : باشد نمي

قو  بين مومي ح لل ع صاص  الم مدتاً اخت كه ع

با  اه  ها در راب يان دولت فات م به اختلا

نان دارد، مي يت   مال حاكم بر  اع ند  توا

ـ اشلاص خصويي ـ از جمله شركتهاي خارجي 

ثانياً بر فرض بتوان دذيرفت  حكومت كند؛

اند  اي علماي حقو  دذيرفته ـ چنانكه داره

توانند  ـ كه طرفين يك قرارداد خصويي مي

الملل  را تحت لواي حقو  بينقرارداد خود 

ايل عمومي قرار دهند ـ چيزي كه بنابر 

يت اراده نمي هاني حاكم طرفين ج  توان از 

الملل  دريغ نمود ـ معلوم نيست حقو  بين

عد  چه قوا لي،  شرايط فع قل در  مومي، لاا ع

المللي  شكلي براي  ئين داوري تجاري بين

براي بررسي اعتبار شرط داوري   مثلاً . دارد

گاه و  كه  نواقص  ن،  فع  يل و ر يا تكم

غيرقابل اجتناب است، چه قواعدي در حقو  

مومي مي بين لل ع كه  الم كرد  يدا  توان د

داسلگوي حل اين مشكلات باشد؟ براي داسخ 

به اين اعتراض كافي نيست ـ همچون 
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اي مؤلفان حقو  داره
38

خوانده را تنها ـ   

لي »به  يول ك بويمه ا قو  و  لي ح يول ك ا

ــين د ــي و ئ ــيم؛ « داوري ادرس ــه ده احال

چراكه اغلب اين ايول داخل در حوزه حقو  

باشند و حقو  فاري نيز هماناور  فاري مي

براي  ني  ساس مامئ يه و ا تيم دا كه گف

تواند داشته  المللي نمي داوري تجاري بين

قضائي  اين استدلال نيز كه مصونيت. باشد

كه يك طرف  ن يك  قراردادهائيدولت ـ در 

و يك سازمان دولتي است ـ مانع از دولت 

 ن اس كه داوري را تابع حقو  داخلي يك 

نده  قانع كن مائيم،  سوب ن صوص مح شور بل ك

 . نيست

مام  باً در ت مروزه تقري قت، ا در حقي

كشورها روية قضائي بر اين عقيده استوار 

اســت كــه وقتــي دولتــي بــه قبــول داوري 

فات  عنوان به صل اختلا حل و ف سيلة  ها و تن

تن مي خود قرارداد  طرف  اور  با  هد، ب د

خود  ضائي  صونيت ق ستفاده از م ضمني از ا

 قراردادهائينمايد، بويمه در  نظر مي يرف

هاي تجاري  كه موضوع  نها بر محور فعاليت

ــد دور مي .زن
39
ــراي   ــت اج ــين جه ــه هم ب

                                                           

38. Cf. Fragistas: op. cit., p. 16.  

براي ماالعةمسئله مصونيت قضائي در حقو  تابيقي  .31

 : به .رك
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شريفات  بر ت حل داوري  قانون م مالي  احت

به هيچ جه نمي داوري  به  و باطي  ند ارت توا

صونيت شته  م قرارداد دا طرف  لت  ضائي دو ق

.باشد
40 

 

 ب ـ صلاحيت قانون محل داوري

به لحاظ اهميت تعيين قانون حاكم بر  

داره ئين داوري،  لي    قوانين داخ اي از 

مــواد خايــي را بــه ايــن شــكل اختصــاص 

 .اند داده

نه  بر اينگو حاكم  قانون  قوانين، 

ــريفات داوري را  ــاتش ــوري  ي ــانون كش ق

كه داور مي ند  يان دارد، و دان ي در  ن جر

يــا قــانون كشــوري كــه رأي داوري در  ن 

قانون . شود يادر مي ست دو  له ا از  ن جم

سوئد كه يكي راجع بـه  5727ژوئن  51مورخ 

لي و  مورد داوري داخ شريفات داوري در  ت

ديگــري مربــوط بــه شناســائي  راي داوري 

                                                                                                                             

Leboulanger. op. cit., no 469 et s.  

داور قضية ،(.op. et., loc, cit) پروفسور لاليوبه نظر  .41

به اين ( ژنو)از اجراي قانون محل داوري «  رامكو»

يادر  كه رأي مؤثر و قاطعيمنظور خودداري كرده است 

اعمال قانون سوئيس بر تشريفات داوري ممكن . نموده باشد

بود اجراي رأي را به خار اندازد، زيرا در اين يورت 

توانست با اعتراض نسبت به رأي مزبور  يكي  از طرفين مي

 . در محاكم قضائي سوئيس تقاضاي بالان  ن را بنمايد
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اين قوانين هرگاه  موجب به. باشد خارجي مي

رگزار شود، جنبة داخلي داوري در سوئد ب

قع  شور وا ين ك خارج از ا گاه  دارد، و هر

.گــردد، خــارجي اســت
41

قــانون  19مــاده   

571142داوري بريتانيا مورخ 
نيز شناسائي   

اي از  راي خارجي را موكول به اين  داره

داند كه  راي مزبور از نظر قانون محل  مي

. يــدور رأي قاعــي شــناخته شــده باشــند

لبته نه تنها دركشوري اينچنين قوانيني ا

الاجرا هستند بايد مورد عمل قرار  كه لازم

گيرنــد، بلكــه لازم اســت تــا حــدودي در 

.كشورهاي ديگر نيز مدنظر باشند
43 

                                                           

بندي  راي داوري به  يمتقس ةدر انتقاد از اين شيو .47

  :ب. داخلي و خارجي رك

Klein. Considérations sur L’arbitrage en droit international privé. Basel M Suisse 1955, p. 1261.  

42. British Arbitration Act of 1955. 

تنها  رائي را « الب»مثال، اگر كشور  عنوان به .43

شوند،  اين كشور يادر مي داخلي بداند كه در قلمرو سياسي

تواند رأيي را كه خارج از كشور  قاضي كشور ديگر نمي

يادر شده متعلق به اين كشور بداند و يا رأيي را « الب»

كه در كشور مزبور يادر شده است تابع قانون كشور ديگري 

مهم نيست كه ارادة طرفين بر حكومت . قلمداد نمايد

ر باشد و يا قاضي استوا« الب»قانون ديگري جز قانون 

رسيدگي كننده معتقد به ايل استقلال اراده و  زادي 

طرفين دعوي در انتلاب قانون حاكم بر داوري، بدون در 

« الب»نظر گرفتن محل داوري، باشد يا خير، قانون كشور 

داند كه در سرزمين اين كشور  تنها  رائي را داخلي مي

ا قانون اين نحوي ب داوري كه رأيش به. اند در گرديدهيا

كند ناچار است رعايت مقررات  كشور ارتباط مؤثر ديدا مي
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ــي  ــي، بعض ــوانين داخل ــر ق ــلاوه ب ع

المللي نظير دروتكل  ابزارهاي حقوقي بين

ـ لااقل به طور فرعي 5721ژنو مورخ 
44

ـ و  

الملل متلذه  نيز قاعنامة مؤسسة حقو  بين

قــانون محــل  5719در  مســتردام در ســال 

ئين داوري  بر   حاكم  يالح و  داوري را 

 . اند اعلام نموده

نيــز  اي از  راي داوري مهــم دــاره

مين ساس ه يادر گرديده برا يه  ند از  نظر ا

له يان   ن جم ختلاف م يادره در ا ست رأي  ا

و دولت جمهوري ليبـي ”BP Exploration“شركت 
45

  

،لاگرگنده  قاي داور درون
46

يلاحيت قانون   

 : كند محل داوري را ايناور توجيه مي

كشــورهاي ملتلــب، برحســب مــورد، حــق »

بر  راي داوري  خود  براي  لي را  كنتر

ند قائل حين . ا طرفين  نده  ين درو درا

ــن  ــد اي انعقــاد قــرارداد داوري قص

شته كه  دا ند  يادر ك يي  كه داور رأ اند 

باشد  در مرحلة كنترل توسط قضات مؤثر

                                                                                                                             

قانون مزبور را بنمايد، و الا رأي مؤثر يادر نكرده 

 . است

ژنو بعداً بيشتر يحبت خواهيم  5721درخصوص دروتكل  .44

 . كرد

در كپنهاگ يادر  5791متن اين رأي كه در دهم اكتبر  .45

 .Revue de l’arbitrage 1980, 117 et s :ستزير چاپ شده ا گرديده در مجلة

46. Lagergen.  
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شود شكال ن با ا جه  يدور . و موا ضرورت 

مي جاب  مؤثر اي كه داور از   راي  ند  ك

ــدور رأي  ــت»ي ــد تابعي «فاق
ــرفاً  47 و ي

ــو  بين ــر حق ــي ب ــومي  مبتن ــل عم المل

خودداري ورزد و قانون محلي براي  ئين 

داوري حاكم كند كه داوري در  ن جريان 

 . «دارد

 

ــميم  ــين تص ــور چن ــاً داور مزب نتيجت

قانون حاكم  هه در درونده ماروحگيرد ك مي

و قابل اعمال بر تشريفات داوري، قانون 

 . دانمارك، محل برگزاري داوري است

ــاي  ــاون ق ك
48
ــركت   ــدة ش داور درون

نبه طرفيت شركت ملي نفت ايرا« سافير»
49
 

ويپتونو  قاي 
50
« لسينگ»داور دروندة  

51
 

. انـد ابراز داشـتهنيز همين اعتقاد را 

قاي  يدة كاون  ديش  در عق جا  تا  ن خود 

كه مي مي حل  رود  طرفين م گر  تي ا يد ح گو

هم  باز  شند  كرده با لاب ن داوري را انت

                                                           

47. Anationale.  

48.  Cavin. 

  :به.رك (Sapphire)درخصوص دروندة سافير  .41

Lalive: “Un récent arbitrage Suisse un organisme d’Etat et une société privée étrangèree”.   

50. Python.  

  :به. درخصوص اين درونده رك. 57

Schwebel: The “Alsing Case”, Int. Comp. law quate. 1959, p. 320.   
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كه  ست  لي ا قانون مح تابع  ئين داوري   

.شود داوري در  نجا برگزار مي
52
 

اما اجراي اين نظريه در عمل چندان 

ست سر ني حل داوري   اولاً . هم مي گاه م هر

حل  يين م شد، تع شده با عين ن يراحتاً م

داوري و اجراي قانون  ن بر داوري هميشه 

ثانيــاً ممكــن اســت  ممكــن نلواهــد بــود؛

كه داوري در  شد  كرده با قرر  قرارداد م

هــاي متعــدد يــورت گيــرد، بنــابراين  محل

ــه داوري در  ن  ــائي ك ــداميك از محله ك

جريــان خواهــد يافــت محــل داوري محســوب 

بر  مي حاكم  قانون  ن را  توان  تا ب شود 

شريفات داوري  علاوه در ت مود؟ ب مداد ن قل

به  داره يق مكات موارد، داوري از طر اي 

دذيرد؛ به  ميان داوران و طرفين انجام مي

ــ ــد مح ــلاً فاق ــر، داوري اي ــارت ديگ ل عب

ست گزاري ا حل . بر لاب م يز انت گاهي ن

                                                           

در اين درونده، طرفين »كه استدلال داور اين است  .52

اند كه هرگاه براي تعيين محل داوري ميان  توافق كرده

 نان توافق حايل نشود، داور در انتلاب محل داوري  زاد 

محلي كه  قبليبول بدين ترتيب طرفين با ق. خواهد بود

داور به نمايندگي از طرف  نان انتلاب خواهد كرد، 

اند كه به مقررات قانون داوري كه از انتلاب  دذيرفته

حتي اگر اين تفسير . شود گردن نهند اين داور ناشي مي

ارادة طرفين قابل قبول نباشد، قاعده اين است كه در 

ئي كشوري يورت  عدم توافق طرفين، داوري تحت حاكميت قضا

 . «خواهد بود كه تشريفات داوري در  نجا جريان دارد
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داوري بوسيله طرفين كاملاً تصادفي است و 

مد و  فت و   سهولت در ر براي  يرفاً  يا 

گيرد و هيچ  ن يورت ميطرفين و داورا تماس

ندارد،  ضوع داوري  با مو قوقي  باط ح ارت

شركت  يك  يان  ختلاف م كه در ا موردي  ثل  م

ــي، داوري در  ــركت چين ــك ش ــي و ي ايران

جام مي ستكهلم ان يث  ا هيچ ح كه از  يرد  گ

. ازتباط موضوعي با قرارداد طرفين ندارد

در ايــن فــرض، معلــوم نيســت چــه چيــزي 

ك مي ند  عد ك ما را متقا ند  لاب توا ه انت

محل داوري الزماً اجراي  عنوان بهاستكهلم 

از . نمايد قوانين شكلي سوئد را ايجاب مي

اين ايرادات گذشته، عيب اساسي نظر اخير 

كه داوري بين ست  ين ا يب  ا لي را رد المل

دادرسي به معني داخلي وو دولتي  ن قرار 

دهد، و حال  نكه داوري قبل از هرچيز  مي

 ن قرارداد فيمابين  ارادة طرفين و منشأ

 .  نها است

اين است كه اجراي قانون محل داوري 

به ارادة  عه  دس از مراج گر  ست م جاز ني م

كي از  كه ي ماناور  قع، ه طرفين، در وا

 : علماي حقو  گفته است

ــاي» ــايداوري  دادگاهه ــبه  دادگاهه ش

ستند تي ني ين . دول هايلاحيت ا  دادگاه
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 .براساس توافق ميان طرفين استوار است

«قانون محل دادرسي»
در مـورد  نهـا   53

ست طرفين ني قرارداد  جز  يزي  حل . چ م

حاكم  قانون  يين  براي تع يد  داوري نبا

بر  داوري نقشي بازي كند مگر به يورت 

فرعي و  ن هم مشروط بر اينكه مراجعه 

مشكل ترين راه حل  به اين قانون عاقلانه

. «موجود ميان طرفين باشد
54
 

 

ريه اين است كه نظ ترين واقع بينانه

به  بر داوري  حاكم  قانون  لاب  سئلة انت م

شود گذار  طرفين وا يد . ارادة  طرفين با

براي  خود را  ظر  مورد ن قانون  ند  بتوان

يان  فق  ن جر بر و شريفات داوري  كه ت اين

ند شلص نماي بد، م طرفين . يا گاه  ما هر ا

كرده  في ن بر داوري را معر حاكم  قانون 

كم خواهد باشند چه قانوني بر تشريفات حا

  بود؟

 

 صلاحيت قانون قرارداد. ج

كه  داره ند  قو  معتقد فان ح اي از مؤل

قانوني  شريفات داوري  بر ت حاكم  قانون 

                                                           

53. Lex fori. 

54. David: L’arbitrage commercial international en droit comparé, cours de Doctorat, 1968 – 

1969, Les Cours de droit, p. 474. 
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لاب كرده طرفين انت كه  ست  ند ا ضيح . ا تو

اين نظر اين است كه اولاً طرفين حق دارند 

به ميل خود قانون حاكم بر  ئين داوري 

كه مي قانوني  ند،  يين نماي ند را تع  توا

ياً  شد؛ ثان حل داوري با قانون م ير از  غ

توانند جز قانون منتلب طرفين  داوران نمي

ي اعمال نمايند؛ در غير اين را بر داور

يــورت، بــرخلاف ارادة يــريح  نهــا گــام 

برداشته و از اختيار اعاا شده به  نان 

.اند خارج شده
چه، بـا انتلـاب قـانون   55

يي  بر داوري،  عنوان بهبلصو حاكم  قانون 

اند رأي داوري تابع قانون  طرفين خواسته

مزبور باشد؛ مهم نيست كه محل يدور رأي 

كجا است و يا ايلاً قانون انتلاب شده، يك 

 . المللي است يا خير قانون بين

 5721سـپتامبر  29دروتكل ژنـو مـورخ 

56،(2مـادة  5بنـد )راجع به شـرط داوري 
 

                                                           

55. Mezger: “The arbitrator and private international law “in International Trade Arbitration 

(Recueil d’Articles sous la direction de Domke, 1958), p. 229 et s.  

هدف از . ژنو داراي موضوع محدودي است 5721دروتكل  .56

تهيه و تدوين  ن اين بوده كه اعتبار شروط داوري را از 

ة نحو. المللي به دولتها بقبولاند قراردادهاي تجاري بين

قضائي داخلي در تشريفات داوري و نحوة  دادگاههايدخالت 

اجراي رأي داوري، انحصاراً در يلاحيت دادگاهي است كه 

 5721از زمان تصويب، دروتكل . گيرد مورد مراجعه قرار مي

موفقيت فراواني به دست  ورده و بسياري از كشورهاي 
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 5711ژوئـن  52كنوانسيون نيويـورك مـورخ 

سائي و اجراي  راي داوري خارجي براي شنا

57،(1از مـادة « الب» 5بند )
كنوانسـيون  

راجـع بـه  5755 وريـل  25ارودائي مـورخ 

راجع به  7مادة )المللي  داوري تجاري بين

ــلان رأي داوري ــوارد با (م
ــالاخره   58 و ب

راجع بـه حـل  5751مه  51كنوانسيون مورخ 

ــرمايه ــي از س ــات ناش ــان  اختلاف گذاري مي

ها و  تدوين دولت گر  هاي دي عان دولت تاب

ــده در  ــك بين»ش ــرميم و  بان ــي ت الملل

«توسعه
59

    (B.I.R.D)  همگي به اين نظـر كـه

شريفات داوري،  بر ت حاكم  قانون قانون 

طـــرفين اســـت مهـــر تأييـــد  انتلـــابي

 . اند گذارده

                                                                                                                             

 ايران. اند ارودائي،  سيائي و امريكائي به  ن ديوسته

 . به اين دروتكل ملحق نشده است

 : به. درخصوص اين كنوانسيون رك .51

Van Den Berg: The New York Arbitration Convention of 1958; Asser / Kluver: La Haye/ 

Deventer, 1981.  

  :به تفسيرهاي زير. درخصوص اين كنوانسيون رك .51

Benjamin: Yearbook of International Law, 1961, P. 478-495; Klein: Rev, crit. dr. int. Privé, 

1962, p.663. 

 

اين كنوانسيون كه به كنوانسيون واشنگتن نيز معروف  .51

، بلش 5شمارة  «مجلة حقوقي»است همراه با توضيح در 

. به بعد به چاپ رسيده است 255المللي، يفحة  اسناد بين

  :به.نيز در مورد كنوانسيون مزبور رك

Broches: “The Convention on the Settlement of  Investment Disputes between Sates and 

nationals of other States”, Rec des Cours, Acad. dr. int. La Haye. 1972, II, p, 331 
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المللي  اين نظريه در بين داوران بين

توان گفت  نيز طرفداران زيادي دارد و مي

بيشترين  راي داوري را به خود كه درعمل 

كه مي جا  تا  ن ست،  صاص داده ا توان  اخت

ضر  حال حا كه در  كرد  يد  مورد »تأي در 

 ئين و قواعد شكلي داوري جنبش نيرومندي 

مقررات حاكم بر     60 در جهت غيرمحلي كردن

كند تا قواعد مزبور  داوري ابراز وجود مي

ــدار حقو  ــة اقت ــي  را از حيا ــاي داخل ه

.«برهاند
61
از جمله  رائي كه در  نهـا    

 2125ايــن نظــر اعمــال شــده رأي شــماره 

المللي  دادگاه داوري اتا  بازرگاني بين

در ايــن رأي داور . يــادره از ژنــو اســت

حل داوري  كه م جود  ن با و نده  سيدگي كن ر

طرفين  ساس ارادة  بود، برا قع  نو وا در ژ

دعوي ـ يك سازمان دولتي افريقائي و يك 

ي فرانسوي ـ قانون داوري شركت ساختمان

كشور افريقائي طرف معامله را به مرحلة 

ــرا در ورد .اج
62
ــام  ــه ن ــري ب  داور ديگ

                                                           

60. Délocalisation. 

61. Eisemann: “La situation actuelle de l’arbitrage commercial international entre Etats ou 

entités étatiques et personnes physiques ou morales étrangères de droit privé”, Rev. arb. 1975, 

288-289; add Paulson:  “Arbitration Unbound: Award Detached for form The Law of its Country 

of Origin”, Int, Comp. L.q, 1981, 385.  

 

62. CCI, sentence no 2521: Derains. Clubnet, 1976, 937.  
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"Mahmassani" 5799 وريــل  52رأي مــورخ  ضــمن 

شركت  يان  ندة م يامكو»خود در درو «ل
63
و  

دولت ليبي، ايل استقلال ارادة طرفين در 

ئين داوري را  بر   حاكم  قانون  لاب  انت

.ر داده استمورد تأكيد قرا
64  

عت   با طبي يه  ين نظر كه ا جا  از  ن

المللي انابا  دارد،  قراردادي داوري بين

اما هرگاه . بايد مورد تأييد قرار گيرد

شان را ـ چه باور  شكار و چه به  اراده

يورت ضمني ـ بر تعيين قانون حاكم بر 

تشريفات داوري اعلام نكرده باشند، كدام 

 مال نمود؟ قانون را بايد بر داوري اع

سيون ها كنوان بالا از  ن كه در  هائي 

ياد كرديم همگي در چنين فرضي قانون محل 

داوري را حاكم بر تشريفات داوري معرفي 

اند كرده
جز درمورد كنوانسيون واشنگتن   65

                                                           

63. Liamco: Libyan – American Oil Company. 

براي ماالعة رأي داوري مزبور كه در ژنو يادر شده  .64

 :به نشريات زير. رك

Rev. arb. 1980 p. 132 Int. Law materials, 1981, 1-87. 

از  5د ، در بن5721سپتامبر  29 دروتكل ژنو مورخ .65

تشريفات داوري، منجمله »: دارد خود چنين مقرر مي 2مادة

تشكيل دادگاه داوري، تابع ارادة طرفين و قانون كشوري 

 . «است كه داوري در  نجا جريان دارد

اين ماده در سالهاي نلست تصويب دروتكل، موجب اختلاف 

اي عقيده داشتند  عده. بود نظر در ميان علماي حقو  شده 

در انتلاب قانون حاكم بر تشريفات داوري بايد كه داور 

موجب مادة مورد بحث، هم ارادة طرفين و هم قانون محل  به
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شاره يا  كه ا حل داوري  قانون م به  اي 

جز قانون انتلاب شدة طرفين  يقانون ديگر

.كند نمي
66
لفان بسياري علاوه بر اين، مؤ 

.اند نيز از اين عقيده استقبال كرده
67 

اي از  راي داوري نيز همين نظر  داره

علاوه بر رأي يادره . اند را منعكس نموده

و دولت ليبي ـ « ليامكو»در اختلاف ميان 

 1كه قبلاً به  ن اشاره كرديم ـ رأي مورخ 

يادره توسـط داوران منتلـب  5799نوامبر 

ــارچوبدر  ــررات  چ ــامق ــاني   ات بازرگ

                                                                                                                             

اي ديگر معتقد به  برعكس، عده. داوري را در نظر بگيرد

. رجحان ارادة طرفين بر مقررات قانون محل داوري بودند

اكثريت مؤلفان و داوران اين عقيدة دوم را دنبال 

خالت قانون محل داوري را جز در موردي كه كردند و د مي

اند، غيرقابل قبول  شان را ابراز نموده طرفين اراده

دانستند،  راي متعددي نيز در اين باب يادر گرديده  مي

 : به.  راء رك براي ماالعة اين. است

Fouchard: L’arbitrage commercial international, Paris, 1965, no. 511, note 2.  

دارد كه مقررات  ن فقط  كنوانسيون واشنگتن مقرر مي .66

شان را  در يورتي قابل اعمال خواهد بود كه طرفين اراده

درخصوص قانون حاكم بر  ئين دادرسي يراحتاً ابراز نكرده 

به عبارت ديگر، هرگاه طرفين يراحتاً اجراي . باشند

كنوانسيون را بر قرارداد خويش نپذيرفته باشند، ماابق 

 ،Broche(op. cit., p. 334)به عقيدة . دة  نان عمل خواهد شدارا

انتلاب محل داوري الزاماً به معني تعيين قانون حاكم بر 

 .  ئين داوري و نتيجتاً رد اجراي كنوانسيون نيست

67. Panchaud: “Le siége de l’arbitrage international de droit privé Rev. arb. 1966, 9; Fragistas: 

op, et.. loc. cit.; Klein: “Autonomic de la volonté et arbitrage”, Rev. crit. 1958, 276.; Mezger: 

“La jurisprudence franqaise relative aux sentences arbitrales étrangéres et la doctrine de 

l’autonomic de la volonté en matière d’arbitrage commercial international de droit privé”, Mel 

Maury, 1960, t. 1, 273. 
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المللــي باــور يــريح ايــن عقيــده را  بين

.تأييد نموده است
68   

ندة داريس  در درو حل داوري  ير م اخ

معين شده است، ولي طرفين قانون حاكم بر 

. تشريفات داوري را انتلاب نكرده بودند

  :كند دادگاه داوري چنين استدلال مي

شريفات » طرفين، ت فق  عدم توا يورت  در 

ــانو ــابق ق ــزار داوري ما ــوري برگ ن كش

يان دارد مي جا جر كه داوري در  ن . شود 

ــاريس  ــه داوري در د ــه اينك ــه ب باتوج

گزار مي ئين داوري  بر عد   ين قوا شود ا

كات  مام ن حل ت براي  يد  كه با سه  فران

ــلي و  ديش ــرارداد اي ــده در ق ــي نش بين

قرارداد داوري مورد استفاده و استناد 

 .«قرار گيرد

 

را از اين اي از علماي حقو  دا  داره

به  زادي  قد  شته و معت تر گذا يز فرا ن

داور ـ و نه فقط طرفين ـ  در انتلاب 

ستند شريفات داوري ه بر ت حاكم  . قانون 

اين  زادي به داور اجازه خواهد داد حتي 

شريفات  ند و ت ها ك لي را ر قوانين داخ

قو  بين قررات ح اابق م لل  داوري را م الم

                                                           

68. Cf. Revue arb. 1980, p. 560.  
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قو  لي ح يول ك اابق ا يا م يي  خصو
69
ي  ا و 

. حقو  بازرگاني فراملي به انجام رساند

استاد فرانسوي اتلاذ اين  پروفسور داويد

شي  شكلات نا سياري از م حل ب جب  ظر را مو ن

قوقي  ستم ح يك سي به  مي  عة الزا از مراج

 :گويد اين مؤلب مي. داند داخلي مي

اگــر ايــن نكتــه را بپــذيريم كــه در »

المللي،  ئين داوري تابع  هاي بين داوري

عدم قرارد يورت  ست و در  طرفين ا اد 

يــراحت قــرارداد، تشــريفات بــه نحــوي 

گزار مي يلاح مي بر كه داور  ند،  شود  دا

شواري سياري از د يد ب ها  خود را از ق

.«خلاص خواهيم كرد
70
  

 

يري از  مع كث كه ج ست  ين ا يت ا واقع

بند نيستند،  حقوقدانان بر اين عقيده داي

عده مل  لي در ع خود  و اي از داوران  راي 

از  ن جمله . اند برداية  ن استوار نموده

در  كاوناست رأي يادره از ناحية   قاي 

نادائي  شركت كا نده  يه « سافير»درو عل

                                                           

داوري  مفهوم ايول كلي حقو  و اهميت  ن دردرخصوص  .61

منابع »: به دكتر ربيعا اسكيني . المللي رك تجاري بين

، ص 9شمارة  ،«مجلة حقوقي»، «المللي بيع تجاري بين يحقوق

  .به بعد 5

70. David: L’arbitrage dans le commerce international, Paris, 1962, p. 427. 
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شركت ملي نفت ايران كه قبلاً به  ن اشاره 

داور در رأي خــود چنــين ابــراز . كــرديم

  :كند عقيده مي

باتوجه به اينكه قرارداد داوري فاقد »

قا صوص  يدي درخ نه ق بر هرگو حاكم  نون 

اين خود داور است . تشريفات داوري است

كه بايد در مورد قانون حاكم بر داوري 

اظهارنظر كند و الزاماً مكلب به رعايت 

 . «قانون  ئين داوري محل داوري نيست

 

جاي  به  شده  ياد  يب، داور  بدين ترت

قانون محل داوري ـ يعني قانون كانتون 

سوئيس  ـ قانون داوري دولت فدرال« دوود»

مي جرا در له ا به مرح يد  بي.  ورد را  ترد

اين نظر كه داور بايد در انتلاب قانون 

حــاكم بــر تشــريفات داوري  زاد گذاشــته 

يرد؛  شود، مي قرار گ يد  مورد تأي ست  باي

ولي از اين  زادي نبايد اينگونه مستفاد 

عدم  يورت  ست در  قادر ا كه داور  شود 

يــراحت قــرارداد طــرفين در ايــن خصــوص، 

يد خ لاب نما قانوني را انت هر  سرانه  ود

ــالاً  ــاي احتم ــه ملاكه ــدون اينك موجود در   ب

شد ته با ظر گرف بور را در ن .  قرارداد مز

سلماً  قانوني را   م طي  ن  كه داوري  يي  رأ
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كه  ست  كرده ا مال  ئين داوري اع خود بر  

، در هــيچ كشــوري مــورد قبــول ميــل دارد

بود هد  خود . نلوا صميم  ست ت لب ا داور مك

،دلاً را مست
71
 باتوجه به ملاكهاي موجود در 

قــرارداد و بــويمه باتوجــه بــه اشــارة 

قرارداد به كشوري كه داوري در  ن جريان 

يك  يلاحيت  به  شارة  ن  يا ا فت  هد يا خوا

مؤسسة داوري ـ مانند انجمن داوري 

ملاكهاي ديگر چون زبان   امريكا ـ

قــرارداد، دــول قــرارداد، محــل اجــراي 

لاذ يره ات يد قرارداد و غ علاوه . نما ب

تواند مقررات  مرانة كشوري را  داور نمي

ــده  ــان دارد نادي ــه داوري در  ن جري ك

بگيرد، حتي زماني كه تشريفات داوري را 

ارادة طرفين برطبق قانون كشوري  موجب به

كند و  غير از كشور محل داوري برگزار مي

تة  ين نك به ا يد  جه داور با بالاخره تو

كه تن شد  اوف با سي مع يورتي اسا ها در 

تواند رأي معتبر و مؤثري يادر كند كه  مي

مقررات داراي جنبة نظم عمومي كشوري را 

                                                           

اين عقيده كه رأي داور بايد مستدل باشد، لااقل در  .17

كند، غيرقابل  مورد داوري كه براساس حقو  اظهارنظر مي

برعكس، در مورد داوري براساس انصاف، عقيدة . ترديد است

ه يدور رأي مستدل رايج بر اين است كه داور الزامي ب

ندارد، هرچند در عمل يدور رأي داوري بدون استدلال 

   . دذير نيست امكان
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شد، مراعات خواهد  كه رأي در  نجا اجرا

جراي رأي  كه ا شوري  ضي ك يد، و الا قا نما

شود محق خواهد بود  داوري از او تقاضا مي

به لحاظ ملالفت رأي مزبور با نظم عمومي 

 . ري كنداز اجراي  ن خوددا

اي است كه اكثر مؤلفان به  اين نكته

ــــد ــــان دارن ــــاي  در داوري:  ن اذع ه

قانون داوري ا بين لي،  لمل
72
قانوني   يد  با

در يورت . اند باشد كه طرفين انتلاب كرده

ــرارداد، داور مي ــراحت ق ــدم ي ــد  ع توان

قانوني را انتلاب كند كه جهت حل مشكل 

ست  سب ا نه و منا ظر او عادلا به ن جود  مو

كه من ست  قانوني ا سب  قانون منا ظور از 

ملــالب نظــم عمــومي كشــور محــل داوري و 

بويمه نظم عمومي كشوري كه رأي در  نجا 

اجرا خواهد شد، نباشد؛ مهم نيست كه در 

مال  لي را اع قانون م يك  مورد داور  ين  ا

لي،  عدة فرام قانون و قا يك  يا  يد  نما

مانند موردي كه داور براي حل يك مسئلة 

رجوع « ايول كلي حقو  شكلي»ه ب، «شكلي»

.كند مي
73
 

                                                           

72. lex arbitri. 

لًا به  ن اشاره شد، داور كه قب« ليامكو»در قضية  .13

ايول كلي حقو  »كننده تصميم خود را براساس  رسيدگي

 استوار نموده است« منعكس در كنوانسيون واشنگتن
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 مبحث دوم 

 قانون حاكم بر ماهيت داوري

 

ستم يك از سي لي  در هر قوقي داخ هاي ح

به داوري  جع  منظم را كم  بيش و  تي  مقررا

به  يا  ستقل و  يورت م به  كه  ست  جود ا مو

تدوين  قانون  عة  يك مجمو ئي از  يورت جز

ست يده ا سه . گرد يران و فران مثلاً در ا

قانون مواد م شي از  به داوري، بل بوط  ر

دهند، در   ئين دادرسي مدني را تشكيل مي

ــانون  حالي ــوئيس ق ــتان و س ــه در انگلس ك

بلصويــي بــراي داوري اختصــاص داده شــده 

. است
74
 

                                                                                                                             

“… l’arbite. dans la procédure qu’il suivra devra etre, dans la mesure du possible, par “les 

principes générau” contenus dans le projet de Convention sur la procedure arbitrale, elaboré par 

la Commission du droit international des Nations – Unies en 1958”.  

تا  512مقررات مربوط به داوري در مواد  راندر اي .14

قانون  ئين دادرسي مدني و در فرانسه تا قبل از  512

قانون  ئين  5221تا  5221در مواد  5715مه  52تصويب قانون 

به بعد قانون  5922دادرسي مدني و در حال حاضر در مواد 

قانون  ئين  5299تا  5221اخير منعكس است؛ در  لمان مواد 

ي مدني به اين تأسيس حقوقي اختصاص يافته است؛ در دادرس

است كه در  5711انگلستان قانون دايه قانون داوري سال 

ايلاح گرديده است؛ در سوئيس داوري تحت لواي  5797سال 

 5757است كه در سال   ”concordat international“به  قانون موسوم

ر ن كشوتصويب شده ولي مورد ديروي همة كانتونهاي اي

ي تابع مقررات قانون  ئين نيست، مثلًا در زوريخ داور

 . دادرسي كانتون اخير است
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ــه ــه جنب ــوانين ك ــن ق ــب  اي هاي ملتل

كنند، در همة  قرارداد داوري را تنظيم مي

ــه ــل  زمين ــتند و در مقاب ــان نيس ها يكس

نز كه  ارح  د داور بينسؤالاتي  لي م المل

ئه مي مي فاوتي ارا سلهاي مت ند شود دا . ده

به همين دليل لازم است در هر مورد معلوم 

به يك از جن لي  هاي داوري بين شود هر المل

 . تحت حكومت چه قانوني قرار دارد

سئله ترين م ما مهم اه  ا كه در راب اي 

شــود مســئله  بــا ماهيــت داوري ماــرح مي

قر خود  فوذ  بار و ن ست اعت ضروري ا ارداد 

كه بايد مانند هر قرارداد ديگري شرايط 

شد شته با عاملات را دا يحت م سي  ين . اسا ا

ها را در شرط  يران  ن مدني ا قانون  كه 

: خود  ورده اسـت، عبارتنـد از 572مادة 

طرفين،  يت  ها، اهل ضاي  ن طرفين و ر صد  ق

شد و  له با مورد معام كه  ني  ضوع معي مو

له هت معام شروعيت ج شر. م بور به  ايط مز

و  52توان ـ بنـابر مسـتفاد از مـواد  مي

قانوني مدني ـ عدم ملالفت قـرارداد  791

 . با نظم عمومي را نيز اضافه نمود

چه در  شده  ن ياد  شرايط  يان  در م

راباه با داوري مهم است و مؤلفان، قضات 

ــدل  ــث و ج ــه بح ــوص  ن ب و داوران درخص
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اند، اهليت طرفين در مراجعه به  درداخته

وري و قابل داوري بودندا
اختلافي اسـت   75

قصد . ارجاع شده يا خواهد شد كه به داور

هت شروعيت ج طرفين و م ضاي  له  و ر معام

ونيز ملالفت و عدم ملالفت شرط داوري با 

نظم عمومي، طبق يك ايل كلي مورد توافق 

ستم تابع  سي قوانين،  عارض  لي ت هاي داخ

يق اور دق قرارداد، و ب قانون  قانون  تر، 

ستح قرارداد داوري ا بر  مين . اكم  به ه

خاطر ما نيز در اين مبحث تنها اعتبار 

شرط داوري از جهت اهليت طرفين و قابليت 

ارجاع اختلاف فيمابين  نان به داوري را 

 . دهيم مورد بررسي قرار مي

 

 داورياهليت طرفين . الف

حق  قع  طرفين در وا يت  ظور از اهل من

ختلاف به از  نان داير بر ارجاع ا هريك

ست يق. داوري ا طور دق به  سئله  ين  م تر ا

ند  حق دار طرفين  يا  كه   ست   موجب بها

را خواه قبل و ـ قرارداد، اختلاف خود 

خواه بعد از بروز  ن ـ به داوري يك يا 

اين سوال ؟ شلص خصويي واگذار نمايند دچن

هاي  با قرارداد اه  شتر در راب قع بي دروا

                                                           

75. Arbitrabilité. 
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يا يك  داوري كه يك طرف  نها يك دولت و

سازمان، شركت، مؤسسه و )شلص حقوقي دولتي

ثال  ن شد مي( ام ست، با شده ا ارح  در . م

شورها  داره لت  موجب بهاي از ك قانون، دو

يا اشلاص دولتي براي حل اختلافات خود با 

اشــلاص ديگــر حــق مراجعــه بــه داوري را 

ــد ــت، . ندارن ــن دس ــارز از اي ــة ب نمون

كه در  ن ست  تين ا كاي لا شورهاي امري ها ك

 موجب به. باشد مورد عمل مي« كالوو» ةنظري

اين نظر، هر نوع شركت خارجي كه در اين 

شود، با اين عمل  كشورها مشغول فعاليت مي

ــت  ــمي از حماي ــمني و رس ــور ض ــود با خ

ديپلماتيكي كه ممكن است از  ن برخوردار 

ــاري  ــلاحيت انحص ــرده، ي ــدول ك ــد، ع باش

ها بور  دادگاه شورهاي مز لي ك قو  داخ و ح

.دذيرد ا مير
76
اي كشورها بر  برعكس، داره 

اهليت دولت و مؤسسات دولتي وابسته ل قبو

                                                           

« كارلوس كالوو»از نام  (Calvo) «كالوو»نظرية  .16

حقوقدان  رژانتيني گرفته شده كه قاعدة مزبور را در 

در قوانين   اين نظريه بعداً . وضع نموده است 5151سال 

، نيكاراگوئه، درو بوليويي چون مكزيك، اساسي كشورهائ

قوانين . يك ايل دذيرفته شده است عنوان بهونزوئلا 

ركتهاي ش اكوادور و كملبيا نيز اين قاعده را كشورهاي

رژانتين و اوروگوئه اين در  . كنند خارجي تحميل مي

در برزيل قاعدة مزبور . شود قاعده ديگر اجرا نمي

ولي در عمل به  ن توجهي  يك ايل دذيرفته شده عنوان به

 .شود نمي
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هر  قرارداد داوري م قاد  براي انع به  ن 

شته يد گذا شورها . اند تأي ين ك يان ا در م

ــي مي ــورهاي عرب ــب كش ــوان از اغل ت
و   77

اروداي شرقي
نام برد كه قسمت مهمي از   78

 در چارچوب روابط قرادادهاي بين المللي

در . گيرد  نها با كشورهاي ديگر انجام مي

همچون ايران ـ   ديگر از كشورها ـ اي داره

اي را در برخورد  قانونگذار رفتار دوگانه

اين كشورها . با داوري در ديش گرفته است

داوري را باــور كلــي قبــول دارنــد ولــي 

مراجعه به  ن را براي حل اختلافات ميان 

ه تصويب و دولت و شركتهاي خارجي موكول ب

.دكنن اجازة دارلمان مي
79 

                                                           

77. Mustafa: “Public corporation as Parties to Arbitration: AN Arab Perspective”, ICC Court of 

Arbitration, 60 th Anniversaries, 1983.  

78. Szaszy: “Arbitation of Foreign Trade Transactions in Popular Democraties”,  American 

Journal of Int. Law, Vol. 13, p. 44; Sanders: “Trade Arbitration between East and West”. Int. 

Comp. L.Q., 1966, 742.  

ايل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري  موجب به .11

يلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي »: اسلامي ايران

ب هيئت يكول به تصويا ارجاع  ن به داوري در هر مورد مو

در مواردي كه . وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد

طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به 

موارد مهم را قانون تعيين . تصويب مجلس نيز برسد

قانون اساسي و يا  517نبايد تصور نمود كه ايل . «كند مي

جاع اختلافات ممنوع كردن دولت و سازمانهاي دولتي در ار

. خود با اشلاص ثالث به داوري، ابداع عجيبي نموده است

در ايران قبل از انقلاب اسلامي نيز مؤسسات دولت در 

 27ماابق ماده . ارجاع اختلافات به داوري ممنوع بودند

نامة معاملات دولتي مصوب كميسيون قوانين دارائي   ئين
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در چنين حالتي مسئله اين است كه در 

ختلاف بين يحت  يك ا حراز  براي ا لي  المل

چه  به  ضي  يا قا قرارداد داوري، داور 

مراجعه كند تا معلوم شود قانوني بايد 

كه دولت يا مؤسسه دولتي طرف قرارداد حق 

داوري را داشته است يا  انعقاد قرارداد

قانون قرارداد ـ يعني قرارداد  به: خير

داوري ـ يا به قانون شلصي دولت يا 

كنندة قرارداد داوري، سة دولتي امضامؤس

 و يا به قانون ديگر؟

فان  ية مؤل چه از ناح سش،  ين در به ا

حقو  و چه از طرف داوران و قضات، داسخ 

 . واحدي داده نشده است

                                                                                                                             

ز ديمانها يك ا در هيچ 52/2/5119مجلس شوراي ملي مورخ 

ضمن اينكه . گرديد بايست حق ارجاع به داوري قيد مي نمي

مقنن تصريحاً مؤسسات دولتي را از ارجاع به داوري ممنوع 

اين فكر ظاهراً ناشي از اين است كه دولت . كرده بود

در اغلب مواردي كه اختلافات و دعاوي بين دولت و   ايولاً 

جاع گرديده اشلاص حقيقي يا حقوقي خصويي به داوري ار

حقي شده و و از اين بابت خسارات زيادي به  محكوم به بي

اين است كه دولت و مقنن ايراني . وي وارد  مده است

همواره نسبت به ارجاع اختلافات دولت و ساير اشلاص به 

هاي متعددي در گذشته  تصويبنامه. اند داوري اكراه داشته

هائي كه از طرف دولت يادر گرديده است كه در قرارداد

ها با اشلاص يا مؤسساتي كه شلصيت حقوقي  وزارتلانه

قيد ارجاع اختلاف به داوري . نمايند دارند، منعقد مي

موكول به يدور تصويبنامه از طرف هيئت وزيران خواهد 

حكميّت  » :به دكتر ياد  برزگر. در اين خصوص رك)بود 

، سال نشرية كانون سردفتران،  «المللي بازرگاني بين

 (. به بعد 97، ص 5191تير و مرداد  1و  9تم، شمارة هش
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يك نظرية، قانون يالح براي  موجب به

ب سخ دادن  لي دا قانون مح بور  سؤال مز ه 

كه  ست  قوانين  موجب بها عارض  قررات ت م

.  كشور محل دادگاه داوري تعيين خواهد شد

ستردام  مة  م بويمه در قاعنا يده  ين عق ا

الملــل  متلــذه از طــرف مؤسســه حقــو  بين

 ن باـور كلـي  1عنوان شده است كه ماده 

حل  قانون م تابع  شرط داوري را  بار  اعت

 . نددا دادگاه داوري مي

ندارد و  فداري  مروزه طر فو  ا ية  نظر

در واقــع قابــل قبــول هــم نيســت، زيــرا 

 دادگاههــايداوري را در حــد  دادگاههــاي

قضائي گذاشته و همان قواعد حاكم بر اين 

ــوع  ــان ــل  دادگاهه ــه داوران تحمي را ب

كند، و حال  نكه ـ هماناور كه گفتيم  مي

ـ تشبيه وظيفه قضات كه اراده خود را از 

ت كشــوري كــه در  ن بــه دادرســي حاكميــ

شغولند، مي كه  م كار داوران  با  ند  گير

ختلاف  موجب به حل ا به  يالح  طرفين  ارادة 

يح شده كه اند،  به اين ضافاً  ست؛ م يح ني

تصادفي   حل داوري ممكن است يرفاً تعيين م

شد و  كار نبا لي در  يلاً مح يا ا شد و  با

 . داوري از طريق مكاتبه يورت گيرد
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ظرية ديگر، قانون يالح يك ن موجب به

شلاص  لي ا اور ك لت و ب يت دو صوص اهل درخ

فات  جاع اختلا بر ار ني  قي مب قوقي و حقي ح

قانون  به داوري،  لث  شلاص ثا با ا خود 

ضي قو  بين قا ظر ح كه از ن ست  لل  ا الم

خصويي يالح به رسيدگي به اختلاف ماروحه 

.باشد مي
مراجعـه بـه داوري در يـورتي   80

ست  جاز ا طرفين م بوع براي  قانون مت كه 

قاضي كه ذاتاً يالح به رسيدگي به دعواي 

كن  گان مم براي هم ست،  ن را  حه ا مارو

سئل كه م چرا  شد؛  به  ةكرده با داوري 

  مثلاً . شود سازمان قضائي هر كشور مربوط مي

كنيم براي حل اختلاف ميان يك شركت  فرض مي

دولتــي ايرانــي از يــك ســو و يــك شــركت 

گر، د سوي دي سوي از  قدان فران يورت ف ر 

يالح  سي  ضي انگلي يك قا قرارداد داوري، 

براي اينكه معلوم شود . به رسيدگي باشد

مراجعة شركت دولتي ايران ـ كه فرضاً 

اجازة مجلس را اخذ نكرده است ـ به 

بارت  به ع ير، و  يا خ بوده  ست  داوري در

قرارداد  شود  لوم  كه مع براي  ن گر،  دي

يسي داوري يحيح است يا باطل، قاضي انگل

خود مراجعه  بايد به قانون دولت متبوع 

                                                           

80. Maryer: Droit international privé, Paris, 1983, no. 303.  
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ند عه . ك ليس مراج شور انگ قانون ك گاه  هر

ظر  يرف ن شلاص،  مة ا براي ه به داوري را 

نان،  بودن   يي  يا خصو بودن  تي  از دول

مجــاز بشناســد، قــرارداد داوري منعقــده 

يحيح  سوي را  ني و فران طرفين ايرا يان  م

 . نمايد داند، و الا  ن را باطل اعلام مي مي

كه  لي  مان دلاي به ه ظر دوم،  ين ن ا

ــوديم  ــان نم ــت بي ــه نلس ــراي رد نظري ب

ست بول ا بل ق به . غيرقا ضي  قع، قا در وا

به  لب  خود مك بوع  لت مت قانون دو كم  ح

ست، در  خويش ا لي  قانون م به  عه  مراج

به  لب  كه مك مواردي  جز در  كه داور  حالي

ست،  حل داوري ا شور م مومي ك ظم ع يت ن رعا

قانون به اين كشور اجباري به رجوع به 

مراجعه به داوري ـ يعني مراجعه . ندارد

به يك عدالت خصويي ـ وقتي كه اختلاف 

المللي دارد، به اندازة مراجعه  جنبة بين

به داوري در مسائل داخلي و ميان اتباع 

لم  سي تظ يل اسا عدول از ا حد،  شور وا ك

سوب نمي تي مح حاكم دول نزد م شود،  خواهي 

طرف كه  به اين ضافاً  كه م جود  ن با و ين، 

ظر  ختلاف ن يلي ا قرارداد ا جراي  صوص ا درخ

ــي  ــه داوري اختلاف ــوع ب ــد، در رج دارن
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قرارداد  موجب به ابتداندارند، زيرا از 

 . اند در اين مورد توافق نموده

يد  طرفين با يت  سوم، اهل ية  بق نظر ط

قرارداد قانون  شد تابع  ين . داوري با ا

در اي است  كه روية قضائي فرانسه  نظريه

كــه يــك طــرف  نهــا دولــت  قراردادهــائي

در واقع، . فرانسه بوده اتلاذ نموده است

خود  عروف  سه در رأي م شور فران يوان ك د

به  سوم  «كارلو سن»مو
81
كه   نوعيتي را  مم

قانون سابق  ئين دادرسـي  5229و  11مواد 

قوقي  شلاص ح لت و ا براي دو سه  مدني فران

  ن اشلاص موجب بهدولتي مقرر كرده بود و 

شده  حروم  به داوري م عه  بور از مراج مز

كرده و  ن را  قي ن يت تل عدم اهل ند،  بود

تابع قانون قرارداد دانسته و نه قانون 

عدتاً  كه قا صي  ست  شل تابع  ن ا به . اهليت 

  :كدام ديوان مزبور

ممنوع بودن دولت و مؤسسات دولتي از »

سئله  به م باطي  به داوري، ارت عه  مراج

قـانون  1مـادة از  1اهليت موضوع بند 

بايست  دادگاه استيناف مي. مدني ندارد

ته  داسخ گويد كه  يا تنها به اين نك

                                                           

81. Civ. 14 Avril 1964, ONIC c/Capitaine du San Carlo. D. 1964 – 637 Clunet 1965, 645, note 

Goldman: Rev. crit. 1964, 66 note Batiffol.  
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ايــن ممنوعيــت كلــي و عــام كــه بــراي 

ست، در  شده ا ضع  لي و هاي داخ قرارداد

المللي كه  داد خصويي بينرمورد يك قرا

با  سب  شرايط، متنا ضيات و  بر مقت نا  ب

عرف تجارت دريائي منعقد گرديده، قابل 

است يا خير؟ دادگاه استيناف در  تسري

سئله  ين م كه ا بر اين ني  خويش مب ظر  ن

قانون  تابع نه  ست و  قرارداد ا قانون 

قانون عمل شلصي طرفين قرارداد، موافق 

 .«كرده است

 

ضي  شتيباني بع مورد د كه  يه  ين نظر ا

از حقوقدانان بنام بوده
اي از  و دـاره  82

اند، داوران نيز  ن را دنبال كرده
نـه   83

رسد و  نظر مناق حقوقي درست به نظر مي از

از نظر . نه از لحاظ عملي قابل قبول است

مناق حقوقي،  زاد گذاشتن طرفين قرارداد 

در انتلاب قانون حاكم بر اهليت با ايل 

كلي مورد قبول در ساح جهاني كه اهليت 

ــي  ــرفين تلق ــي ط ــانون شلص ــابع ق را ت

                                                           

82. Goldaman: op. cit.,  p. 468.  

83. CF. CCI. Sentence no 1526 de 1988 et 2621 de 1975. Clunet 1974, 915, note Y.D et Clunet 

1976, 997.  
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ند، مي ك
84
كه   به اين ضافاً  ست؛ م لالب ا م

سيا ظر ميب به ن نامعقول  براي  ر  كه  سد  ر

تشليص اينكه دولتي حق مراجعه به داوري 

دارد يا خير، به قانوني جز قانون خود 

مائيم عه ن يز . وي مراج لي ن حاظ عم از ل

تعيين اختيار دولت طرف معامله در ارجاع 

لالب  به داوري، م ختلاف  ستقلال و ا يل ا ا

حاكميت دولتها است و بسيار بعيد است كه 

تها ـ و بويمه دولتهاي جهان سوم ـ دول

بپذيرند كه اختيار يا عدم اختيار  نها 

ــه  ــه داوري، ب ــان ب ــاع اختلافاتش در ارج

 . قانوني جز قانون خود  نها محول گردد

عدم  يا  جود  يين و كه تع ست  ين ا ا

قاد  براي انع طرفين را  يك از  يت هر اهل

هماناور كه در  ـقرارداد داوري بايد 

ديگري ياد  است ـ مورد هر قرارداد 

يو علي قي  لالا طرفين تل صي  قانون شل تابع 

                                                           

قانوني است كه جنبة دائمي  «قانون شلصي»منظور از  .14

در . كند دارد و شلص را در هر كجا كه باشد دنبال مي

ا،  لمان و هلند قانون فرانسه، بلميك، ايتاليا، اسپاني

در انگلستان و . شلصي افراد، قانون ملي  نان است

قانون  (lex domicilii) كشورهاي  نگلوساكسون، قانون اقامتگاه

در واقع « اقامتگاه»منظور از . شود شلصي اشلاص محسوب مي

محلي است كه از نظر قانون، شلص اقامت دائمي داشته و 

گردد  تعبير مي ”domicile of origin“ قصد تغيير  ن را ندارد و به

درخصوص مفهوم . متفاوت است (residence) كه با محل سكونت

 : به. در حقو  انگليس رك هاقامتگا
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اي مؤلفان از  ن  اين نظر كه داره. نمود

دفاع كـرده
و بعضـي  راي داوري  ن را   85

قبول نموده
و كنوانسيون ارودائي راجـع  86

المللــي بــه داوري بين
87
و كنوانســيون  

ــراي  راي داوري  ــه اج ــع ب ــورك راج نيوي

ــارجي خ
88
ــز  ن  ــ ني ــح نظ ــرار را مام ر ق

ـــوارد  هداد ـــز در م ـــد، بج ـــد باي ان

استثنائي،
89
 . مورد تأييد قرار گيرد 

                                                           

85. Bentwich: op.cit., 10c. cit. Cf. Van Houtte: “La loi applicable à l’arbitrage commercial 

international”, Rev. dr. int. et dr. comp. 1980, p. 285, note 14.  

86. Cf.CCI sentence no 2694, Clunet 1978, 985.  

 . 9از مادة ( الب) 5بند  .11

  .1از مادة ( الب) 5بند  .11

مانند موردي كه عدم اهليت يكي از طرفين با ايول  .11

المللي ـ چون ايل حسن نيت ـ ملالفت  اساسي تجارت بين

ايل بر اين است كه قانون مثلًا در فرانسه . كند ديدا مي

معذلك در . حاكم بر اهليت اشلاص، قانون ملي  نان است

كه طرف فرانسوي بتواند ثابت كند  اي موارد در يورتي داره

از اينكه قانون شلصي طرف معامله او را يغير قلمداد 

تواند از اباال معامله ـ  اطلاع بوده است، مي كرده، بي مي

قانون  موجب بهير بودن خود كه طرف خارجي به بهانة يغ

نمايد ـ جلوگيري كند مشروط بر اينكه  ا  تقاضا مي شلص

قانون محل انعقاد قرارداد،  موجب بهشلص خارجي مزبور 

 (Lizardi)» ليزاردي»اين قاعده به قاعدة . اهل شناخته شود

ليزاردي در واقع يك تبعة مكزيكي بيست و سه . معروف است

فرانك در  120222سفته به ارز   ساله بود كه چندين فقره

مقابل خريد جواهرات از يك تاجر فرانسوي امضاء كرده 

ها تاجر فرانسوي وي  در اثر عدم درداخت بموقع سفته. بود

در دفاع از خود، ليزاردي . را در محكمه تعقيب نمود

قانون  موجب بهاعلام داشت كه تعهداتش باطل است زيرا 

كبر از بيست و دنج سالگي  ا  ـ سن مكزيك ـ قانون شلصي

ديوان كشور فرانسه با وجود يحت اظهارات . شود  غاز مي

قانون مكزيك وي  موجب بهليزاردي مبني بر بالان معامله 
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 قابليت ارجاع اختلاف به داوري . ب

هاي ملتلب حقوقي داخلي، معمولاً سيستم

يك نوع واحد از دعاوي را قابل ارجاع به 

صوص دانند؛ معذلك ممكن است درخ داوري مي

كشــورها  اي اختلافــات حقــوقي داخــل دــاره

سان  نديك مل نكن ب. ع قو   همثلاً  جب ح مو

انگليس ارجاع اختلافات ناشي از قرارداد 

كار بدون هيچگونه محدوديتي مجاز است،
90
 

يك نمي قو  بلم كه در ح توان در  در حالي

گر در  ند م شرط داوري گنجا كار  قرارداد 

مورد قرادادهاي راجع به مديريت،  ن هم 

حداقل  مدير  سالانة  ستمزد  كه د يورتي  در 

.فرانك باشد 120222
91

در فرانسه، بـرعكس،  

ــــد ــــرط داوري در گنجان ــــه ش ن هرگون

.رسد دادهاي كار ممنوع به نظر ميرقرا
92
 

                                                                                                                             

را به درداخت بهاي جواهرات محكوم نمود، به اين استدلال 

قوانين »توانسته است  كه جواهر فرو  فرانسوي حقاً نمي

عمل « با احتياط»كه  و همين« ملتهاي ملتلب را بشناسد

  :بلرج داده كافي است« حسن نيت»كرده و در عقد قرارداد 

Cf. Req. 16 Janvier 1861, D.P. 1, 1930; S. 1861, 1. 305, note Masse.  

90. Halsbury: slaw of England, Arbitration, no 503.  

91. Van Houtte: op. cit., loc. Cit.  

ديوان داوري اتا  بازرگاني  2111ارة مثلاً در رأي شم .12

كننده كه در داريس رأي يادر  المللي، داور رسيدگي بين

نموده است، با وجود شرط داوري موجود در قرارداد كار، 

از رسيدگي به اختلاف ماروحه ميان طرفين خودداري كرده 

  :متن رأي در نشريه زير چاپ شده است. است
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شود كه  در اينجا اين مسئله مارح مي

براي اينكه معلوم شود اختلاف ميان طرفين 

قرارداد بين يك  جاع  در  بل ار لي، قا المل

قانون  كدام  به  ير،  يا خ ست  به داوري ه

 رد؟ بايد مراجعه ك

يك نظريه، قاضي مأمور يدور  موجب به

ــه مي ــورتي اجرائي ــد در ي ــوع  توان كه موض

قــانون دولــت متبــوع او  موجب بــهاخــتلاف 

غيرقابل ارجاع به داوري باشد از اجراي 

اوري كه ملالب  ن عمل نموده است، رأي د

يد .خودداري نما
93
ين   گر، ا بارت دي به ع

قانون محل اجراي رأي داوري است كه يالح 

است بگويد  يا اختلاف طرفين قابل ارجاع 

به داوري هست يا خير و داور بايد هنگام 

شته  مدنظر دا قانون را  ين  يدور رأي ا

شد كي. با ستيناف بلمي گاه ا يك داد
94
به  

 موجب بهاين استدلال كه موضوع رأي داوران 

قانون بلميك ـ محل اجراي قرارداد ـ 

به جاع  بل ار بول  قا ست، از ق داوري ني

                                                                                                                             

Clunet, 1977, 952. 

كنوانسيون نيويورك راجع به اجراي  راي  1مادة  .13

 . داوري خارجي

94. Appel Liege, 12 mai 1977. JT 1979, 710, note Huys et keutgen (cité par van Houtte: op. cit. 

note 8).  
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واست اجراي رأي داوري خودداري كرده درخ

.است
95  

 ميز است، چرا  اين نظر البته اغرا 

وجه با  كه هرگاه اجراي رأي داوري به هيچ

يد  كه در  ن رأي با شوري  مومي ك ظم ع ن

لوم  شد، مع شته با فاتي ندا شود منا جرا  ا

مأمور يدور  نيست ماابق چه مناقي قاضي 

لت  قانون دو كه  يرف اين به  يه،  اجرائ

ب به داوري مت جاع  بل ار ضوع را قا وعش مو

داند، بايد از يدور اجرائيه خودداري  نمي

قـانون  ئـين  591ماده  موجب بهمثلاً . كند

دادرسي مدني ايران، مراجعه به داوري در 

ست نوع ا ستگي مم شي از ورشك فات نا .  اختلا

يدور  ضاي  ني تقا ضي ايرا گر از قا حال ا

خارجي  يك رأي داوري  مورد  يه در  اجرائ

عليه در  شود ـ به دليل وجود اموال محكوم

معلوم نيست چرا قاضي ايراني   ايران ـ

بايد به يرف اينكه قانون شلصي وي ارجاع 

به داوري  ستگي را  شي از ورشك سائل نا م

                                                           

موضوع اين بوده است كه  يا قرارداد امتياز يك  .15

ت يا در بلميك خاتمه ديدا كرده اس ”Audi-NSU“ شركت به نام

كننده به درخواست اجراي رأي داوري  خير؟ قاضي رسيدگي

 5755يادره درخصوص اختلاف ماروحه، با استناد به قانون 

راجع به اعااي امتياز به شركتهاي خارجي در بلميك، 

موضوع را قابل داوري ندانسته و از اجراي رأي داوري 

  .خودداري كرده است
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قبول ندارد، از اجراي رأي داوري خارجي 

ند مذكور . خودداري ك مادة  فاد  چه م گر

 جنبة  مرانه دارد، ولي ناديده گرفتن  ن

از ناحية قاضي ايراني در امري كه جنبة 

المللي دارد ملالب نظم عمومي ايران  بين

.نلواهد بود
96
  

مورد  ته  ين نك مولاً ا كه مع ست  ين ا ا

يت  بر قابل حاكم  قانون  كه  ست  بول ا ق

كه  ست  قانوني ا به داوري،  ختلاف  جاع ا ار

اند؛ يعني قانوني كه  طرفين انتلاب نموده

ليكن . اكم استحداوري بر ماهيت قرارداد 

هرگاه طرفين قانون حاكم بر ماهيت داوري 

را يــراحتاً معــين نكــرده باشــند، كــدام 

ضي از  شناخت؟ بع يالح  يد  قانون را با

قرارداد  قانون  يورتي  نين  فان در چ مؤل

سؤال  به  سلگويي  براي دا يالح  يلي را  ا

حه مي ند مارو .دان
97
كي از   ظر در ي ين ن ا

لمللــي ا  راي داوري اتــا  بازرگــاني بين

.مــورد تأييــد قــرار گرفتــه اســت
98
 

كنوانسيون ارودائي راجع به داوري تجاري 

                                                           

به . ن رك  ايرادرخصوص مفهوم نظم عمومي در حقو .16

، فصلنامة حق، «ادر قرارداده نقش ارادة» :اماني اسدالله

 . به بعد 51، ص 5159دفتر چهارم، 

97. Mazger: op. cit. p. 248.  

98. Cf. CCI, sentence no 2626, Clunet, 1978, p. 981.  
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ستوار  بين يده ا مين عق بر ه يز  لي ن المل

ست .ا
99
يه   ستدلال تك ين ا بر ا يه  ين نظر ا

دارد كه ارجاع اختلاف به داوري در واقع 

از مصاديق انتقال حق است، بدين معني كه 

خود را  موال  لت در ا حق دخا كه  يي  اشلا

ند، ميد به  ار لت را  حق دخا ين  ند ا توان

گري  ماناور ( داور)دي ند؛ و ه قال ده انت

واز يا عدم جواز انتقال حق جكه مسئله 

تابع قانوني است كه حدود حق مزبور را 

عين مي شلص  م يا  كه   ته  ين نك ند، ا ك

حه  مي ختلاف مارو صوص ا صميم درخ سته ت توان

تابع  يز  ير ن يا خ گذارد  به داوري وا را 

حاكم بر ايل اختلاف، و به عبارت قانون 

 . ديگر، قانون حاكم بر قرارداد ايلي است

تــوان دــذيرفت،  ايــن عقيــده  را نمي

اند زيرا اولاً چنانكه گفته
100
ارجاع اختلاف  

شلص از  به داوري كه  ست  ني  ن ني به مع

يرف خود  قو   كه در  نظر مي ح يزي  ند، چ ك

  مــورد انتقــال حــق مصــدا  دارد؛ ثانيــاً 

حقــو  داخلــي اغلــب كشــورهاي موجــب  بــه

ــان، جه
101
ــرارداد داوري  ق

102
ــتقل از   مس

                                                           

 . نيوكنوانس 5مادة  .11

100. Goldman: op. cit., p.468.  

قو  فرانسه، امريكا،  لمان، اند ح از  ن جمله .717

 . انگلستان، سوئيس و غيره
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قرارداد ايلي است، و هرگاه حقو  داخلي 

قرارداد  بر  حاكم  شورها  ين ك كي از ا ي

اي به  يلي باشد بالان قرارداد ايلي خدشها

قرارداد داوري وارد نمي ند يحت  مثلاً . ك

شد،  سه با تابع فران قرارداد داوري  گر  ا

ه خــود را يــالح بــه كننــد داور رســيدگي

رسيدگي خواهد شناخت بدون  نكه ابتدائاً 

يحيح  يلي  قرارداد ا يا  كه   ند  ستجو ك ج

در يكــي از  راي داوري . اســت يــا باطــل

گاني بين تا  بازر ي ا كه در زور لي   خالمل

يــادر گرديــده اســت، داوران بــا چنــين 

داوران دــس از . اي روبــرو بودنــد مســئله

  :نمودند نظررسيدگي چنين اظهار

به ... » يالح  خود را  گاه داوري  داد

داند، چراكه  رسيدگي در ماهيت دعوي مي

ضاي صان ر يا نق عدم و 
103
عاي   مورد اد

شرط داوري  به  باطي  نده ارت شركت خوا

ــوط  ــلي مرب ــرارداد اي ــه ق ــدارد و ب ن

.«است
104 

 

                                                                                                                             

با عنايت به ماهيت قراردادي شرط داوري در قرارداد .712

كه دس از  (compromis) و قرارداد داوري (clause compromissoire) ايلي

گردد، از هر دو تحت عنوان  قرارداد ايلي مستقلاً منعقد مي

 . د شده استبه معناي اعم يا« قرارداد داوري»

103. defaut ou vice de consentement.  

104. Cf. CCI, sentence no 2476, Clunet, 1977, 936 – 937. 
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گاني بين تا  بازر قررات ا لي م المل
105
 

ــاري  ــارة داوري تج ــه درب ــانون نمون و ق

صوب  بين لي م لل المل سازمان م سيون  كمي

الملل متحد براي حقو  تجارت بين
نيـز   106

حلي كه  اند؛ راه همين راه حل را برگزيده

قاعدة »يك  عنوان بهاي داوران از  ن  داره

ــارت بين ــو  تج ــاهوي حق ــل م ــاد « المل ي

.اند كرده
107 

يت  عدم قابل يا  يت  كه قابل ست  ين ا ا

ارجاع اختلاف به داوري را بايد در قانون 

نه . قرارداد داوري جستجو نمود حاكم بر

تواند ـ  قانون حاكم برقرارداد ايلي مي

ــرارداد داوري  ــراحت ق ــدم ي ــورت ع در ي

درخصوص قانون حاكم بر  ن ـ الزاماً بر 

داوري حاكم باشد و نه قانون محل داوري 

كنوانسيون ارودائي راجـع  5چنانكه مادة 

ــه  ــاري بينب ــي ديش داوري تج ــي  الملل بين

ــت ــوده اس ــوانين مي. نم ــن ق ــد  اي توانن

ــه ــه عنوان ب ــب ارادة قرين ــت كش  اي در جه

طرفين درخصوص قانون حاكم بر داوري توسط 

                                                           

مقررات ساز  و داوري ديوان داوري  1از مادة  1بند  .715

متن مقررات ديوان به )المللي  اتا  بازرگاني بين

، 1شمارة  ،«مجلة حقوقي» ري و انگليسي دزبانهاي فارس

 (. المللي، چاپ شده است ، بلش اسناد بين51 بهار

106. Model Law on International Commercial Arbitration. 

107. Cf. CCI, sentence no 2694, Clunck, 1978, 985-986.  
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كه  يرف اين لي  شوند، و ته  كار گرف داور ب

يل  ست، دل عين ني بر داوري م حاكم  قانون 

شود كه قانون قرارداد ايلي را همان  نمي

سته طرفين خوا كه  بدانيم  بر  قانوني  اند 

شدقرارداد داوري ن حاكم با قانون . يز 

حاكم بر قرارداد اخير را بايد با توجه 

ستجو و  مورد ج هر  حوال  ضاع و ا به او

 . استنتاج نمود

 

 2 بلش

 قانون حاكم بر ماهيت دعوي

 

 طرح مسئله

تعيين قانون حاكم بر ماهيت دعوائي 

يت  كم اهم گاه  ست  ارح ا نزد داور م كه 

اي از داوران  جلوه داده شده است و داره

يز يافتن  ن ستجو و  به ج يد  خود را مق

ها  به  ن كه  فاتي  بر اختلا حاكم  قانون 

ست، نمي شده ا گذار  ند وا كي از . بين در ي

ــادره در  ــارچوب راي داوري ي ــررات  چ مق

ـــاني بين ـــا  بازرگ ـــين  ات ـــي چن الملل

 : خوانيم مي

يا » كه   سئله  ين م يابي ا براي ارز

ندازه به ا له  قدام متعهد هم و  ا اي م
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ناك خار
108
كه  ست  جام  ه هد را از ان متع

يك  به  ست  سازد، لازم ني بري  هد   تع

.«قانون ملي مراجعه شود
109  

 

درونـــدة ماروحـــه نـــزد داور،  در 

كاري كه كارگاه را ترك كرده بود  مقاطعه

چنين عنوان نموده بود كه ترك كارگاه به 

خاطر اين بوده است كه ياحب كار به موقع 

ن بايست معي نسبت به درداخت مبالغي كه مي

كند كه  يا اقدام ياحب كار مبني بر عدم 

درداخت بموقع  نچه قرارداد به عهدة او 

كه  ست  بوده ا هم  قدر م بود،  ن شته  گذا

ساس  كه برا سازد  جاز  كار را م عه  مقاط

ــدة   ”exception nom adimpleti contractus“قاع
110
از  

انجــام تعهــد خــود در قبــال يــاحب كــار 

                                                           

108. Grave. 

109. CCI. Sentence, no 283, Clumek 1977, 950-951. 

از الايول هريك  بالا اين است كه علي قاعدهتوضيح .771

طرفين معامله بايد تعهدات متقابل خود را در يك زمان 

مثلًا در عقد بيع، خريدار بايد حين . به انجام برسانند

حال اگر يكي از . دريافت مبيع، ثمن را به بايع رد كند

طرفين به تعهد خود عمل نكند، طرف مقابل خواهد توانست 

تا زماني كه طرف ممتنع از انجام تعهد خود سرباز 

قاعدة مورد بحث . زند، او نيز به تعهد خود عمل نكند مي

به معني تعليق اجراي تعهد است و موجب سقوط  ن نلواهد 

اين حق امتناع يكي از طرفين از انجام تعهد  تا . بود

انجام تعهد طرف مقابل، در حقو  ما به حق حبس معروف 

قانون مدني  مده  199است كه يكي از موارد  ن در ماده 

  .است
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كننده  خودداري كند يا خير؟ داور رسيدگي

جواز  يين  براي تع يا  كه   سؤال  ين  به ا

ياحب  قدام  يت ا يين اهم گاه و تع ترك كار

خت، داور  تأخير در دردا بر  ني  كار مب

ملزم به مراجعه به قانون ملي حاكم بر 

دهد،  قرارداد هست يا خير، داسخ منفي مي

بر  حاكم  ماهوي  قانون  ين  كه ا حال  ن و 

اي قرارداد است كه بايد در اين خصوص مبن

 . اظهارنظر قرار گيرد

قرارداد  گاه  ئوري، هر ظر ت اه ن از نق

به حد كافي جزئيات مسائلي را كه ممكن 

ند  بروز ك طرفين  يان  نده م ست در  ي ا

بينــي كــرده، معــين نمايــد كــه هــر  ديش

اي بايد براساس چه قانوني ارزيابي  مسئله

در واقع، . شود، اشكالي ديش نلواهد  مد

هاي د قبول سيستميك ايل كلي مور موجب به

حقوقي جهان، قانون طرفين، بويمه در يك 

المللي، از همان شروط مندرج  قرارداد بين

ـــكيل مي ـــرارداد تش ـــردد و داور  در ق گ

المللي نيز بايد براي حل مسائلي كه  بين

شود، قبل از هر چيز، به  نزد او مارح مي

لي در  يد؛ و عه نما طرفين مراج قرارداد 

فا  مي ندرت ات مل ب قرارداد اف ع كه  تد 

م كه ه شود  ظيم  صل تن قدر مف نب  ة ن جوا
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.  روابط  تي ميان طرفين را در نظر بگيرد

اين است كه داور، مانند قاضي دادگستري، 

در مقام رسيدگي مجبور به تفسير قرارداد 

است كه ممكن است مبهم باشد، و يا بايد 

در داسخ اينكه تفسير .  ن را تكميل كند

داور به چه يورت  و تكميل قرارداد توسط

انجام خواهد شد، بايد گفت اين كار جز 

ستم  يك سي به  كا  عين، با ات قوقي م ح

حاكم  كه  ستمي  لي سي شد، عم قرارداد با بر

ست اور. ني مان ب قوقي ه ستم ح ين سي كلي ا

 . قانون حاكم بر ماهيت دعوي است

بعضــي از داوران بــه بهانــة اينكــه 

 چارچوبالمللي را نبايد در  قرارداد بين

واعد دست و داگير يك حقو  داخلي محبوس ق

نيــاز از مراجعــه بــه  نمــود، خــود را بي

در يك رأي داوري . دانند قوانين داخلي مي

  :خوانيم مي

نظر به اينكه بايد به استقلال جامعة »

المللــي بازرگانــان كــه در روابــط  بين

يمه عد و خود از قوا بل  يت  متقا اي تبع

نيم  مي عان ك ند، اذ ب... كن ظر  ه و ن

سئله كه م ارح  اين گاه م نزد داد كه  اي 

شده است جز تفسير قراردادهاي منعقده 

ميــان طــرفين و جســتجوي ارادة واقعــي 
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باشد، معلوم نيست   نان چيز ديگري نمي

سلماً  طرفين م كه  لي  قانون م يك  جراي  ا

شته يدها مدنظر ندا چه فا بر  ند،  اي در 

.«...دارد 
111
 

 

م مفهوم اين رأي داوري  ن است كه لاز

نيست تفسير قرارداد با مراجعه به قانون 

قــرارداد، يعنــي قــانون ملــي يــك كشــور 

بلصــوص، بعمــل  يــد؛ ولــي داوران يــادر 

لوم نمي ين رأي مع ندة ا ساس  كن كه ا ند  كن

از طرفي در . چيست انحقوقي اين عقيدة  ن

دائين سار  ند  كه  چ جا  ين رأي،  ن تر ا

اي كه  بايد در مورد ميزان بهره داوران مي

گيــرد اظهــارنظر  لــه تعلــق ميعهدٌٍ  تم بــه

قانون  يك  جراي  لزوم ا به  جدداً  ند، م كن

ملي درخصوص تعيين ميزان بهره بازگشته، 

ـــانون متعهد   ـــوص ق ـــن خص ـــه را در اي ل

.نمايند الرعايه معرفي مي لازم
112
 

شان ميرأ لوبي ن بالا ب ين  ي  كه ا هد  د

قوانين داخلي كشورها هستند كه اغلب، به 

                                                           

111. CCI, Sentence no 2375. Clumet 1976, 973-974. 

استدلال داوران در مراجعه به قانون طلبكار براي  .772

اين طلبكار است كه از »اين است كه   تعيين ميزان بهره

استفاده از ايل طلب و در نتيجه از سودي كه ممكن بود 

در اثر درداخت بموقع طلب عايد  شود، محروم گرديده 

 . «است
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توانند و  بودنشان، مي نوّ دليل منظم و مد

نزد  حه  ماهوي مارو سائل  سخ م يد دا با

 . المللي را ارائه دهند داوران بين

قاعــدتاً هرگــاه طــرفين در قــرارداد 

عين  يز م بر  ن را ن حاكم  قانون  خويش 

ر قرار كرده باشند، مشكلي در برابر داو

هماناور كه   در واقع، چون ـ. گيرد نمي

است و  گفتيم ـ داور فاقد محل رسيدگي

ــرفين مي ــدار  را از ارادة ط ــرد،  اقت گي

يالح  قانون  لاب  صوص انت ها درخ ست  ن خوا

را بايد اجرا نمايد، مگر در مواردي كه 

موم ظم ع لالب ن ست م ين خوا كي از ا ي ي

نحوي مؤثر با  ن  كشورهائي است كه رأي به

 . كند ارتباط ديدا مي

اتا  بازرگاني  2117رأي داوري شمارة 

  :دارد يراحت چنين اعلام مي المللي به بين

عوي » طرفين د سط  حاكم تو قو   لاب ح انت

ــاه  ــراي دادگ ــه  لازم[ داوري]ب الرعاي

.«است
113

 

 

اما مسئله اين است كه هرگاه طرفين، 

لاب  عوي را انت يت د بر ماه حاكم  قانون 

                                                           

113. CCI,  Sentence, no 2559, 1925 (cité par Derains note sous sentencce no 2735, 1976, 

Clumek 1977, p. 947: “Le tribunal est lié par le choixdu droit applicable par les parties”.  
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نكرده باشند و يا وقتي كه اختلافي نزد 

شود كه تابع قانون انتلابي  داور مارح مي

داور چگونه قانون حاكم بر ست، طرفين ني

ماهيــت دعــوي را جســتجو و معــين خواهــد 

ضي  بر قا سئله در برا ين م گر ا مود؟ ا ن

هاي شود،  دادگاه ارح  شور م يك ك لي  داخ

كنــد؛ زيــرا در واقــع  مشــكلي ايجــاد نمي

قو  بين موجب به هاني ح عدة ج لل  يك قا الم

خصويــي قاضــي در چنــين فرضــي لزومــاً از 

قوانين ك عارض  ستم ت ياري سي خود  شور 

المللي، برعكس، در  گيرد، اما داور بين مي

ندارد قرار  موقعيتي  نين  وي  قانون. چ

هيچ دولتي  قرارداد طرفين است و به نام 

يادر نمي به ت رأي  لزم  تا م ند  يت از بك ع

نه  خود وي،  لت  نه دو شد؛  قانون  ن با

يدور رأي و  حل  شور م لت ك لت دو نه دو

 ن « ستردنگ»دي عدالتي كه داور در. ديگر

است يك عدالت خصويي است كه بر طبق يك 

قــانون خصويــي، يعنــي قــرارداد طــرفين، 

بر فرض شود؛ قراردادي كه ـ بنا رگزار ميب

ما در اينجا ـ قانون ملي حاكم برماهيت 

 .  ن مشلص نيست و بايد توسط او معين شود

وظيفة جستجو و يافتن قانون حاكم بر 

حالتي ني خاص  ها  عوي تن يت د كه ماه ست 
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يا  يراحتاً  قرارداد را  قانون  طرفين، 

لاب نكرده ضمني انت اور  ند ب گر . ا تي ا ح

يز  قرارداد را ن بر  حاكم  قانون  طرفين، 

معين كرده باشند باز مشكل تعيين قانون 

بين بر محاكم  يت از  فتناه هد ر  .لوا

هاي ماهوي  واقعيت اين است كه تمام جنبه

شده  لاب  قانون انت تابع  طرفين  بط  روا

ستت نان ني سط   به . و بوط  شرايط مر مثلاً 

د منعكس در قراردا هدات  جراي تع شرط  ـا

درداخت بهاي كالا، شرط ضمان و امثال  ن 

يك از  كه هر ست  لي ا قانون مح تابع  ـ 

شود؛ جرا  جا ا يد در  ن بور با هدات مز  تع

سئلة قرارداد  م قاد  طرفين در انع يت  اهل

ايلي تابع قانوني جز قانون قرارداد است 

 . كه بايد جستجو و معين شود

قانون  داور بين يافتن  براي  لي  المل

به ين جن يك از ا بر هر يد از  حاكم  ها با

يد ياري جو قوانين  عارض  عد ت چه . قوا او 

ــوانيني را مي ــارض ق ــتم تع ــد  سيس توان

ب يق  ن  تا از طر ند  كه برگزي قانوني  ه 

ختلاف  يد ا ست   ن موجب بهبا شود، د حل 

 يابد؟ 

، در قبــال نظر تئــوري محــض از نقاــه

هاي متعددي ارائه توان داسل سؤال فو  مي
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مود به  مي: ن يد  كه داور با فت  توان گ

قواعد تعارض دولت متبوع خود و يا قواعد 

تعارض كشوري كه در  ن اقامت دارد رجوع 

بيشتر  شنائي  كند، چرا كه با اين قواعد

عد  كه قوا شود  ته  ست گف كن ا دارد؛ مم

مت  حل اقا طرفين و م بوع  شور مت عارض ك ت

 نها يلاحيت تعيين قانون حاكم بر ماهيت 

حل  يا م شور و  كه ك فرض اين با  را دارد، 

شد،  طرفين با يان  شترك م بور م مت مز اقا

يا دادگاهي كه  اجراي قواعد تعارض قاضي

را دارد ولي  به دعوي ايولاً يلاحيت رسيدگي

ست  نار زده ا يلاحيت وي را ك شرط داوري 

شد؛  سبي با شنهاد منا كان دارد دي يز ام ن

كه رأي در  همين شوري  عارض ك عد ت طور قوا

توان تصور نمود  خواهد شد؛ مي ا نجا اجر

كه طرفين دعوي در حاليكه قانون حاكم بر 

لاب نكرده عوي را انت يل د عد  ا ند، قوا ا

اختلافاتشان را  تعارض قابل اعمال در حل

اند، و در اين يورت، قواعد  انتلاب كرده

 . مزبور را يالح دانست

ين راه يك از ا مل، هيچ ما در ع ها  ا حل

به دليل ايرادهاي  شكاري كه به هريك از 

ــرار  ــه ق ــورد توج ــت م ــا وارد اس  نه
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ــد نگرفته .ان
ــو  و داوران   114 ــاي حق علم

اند  المللي نظرات ديگري عنوان نموده بين

: زنند تاً بر محور سه فكر دور ميكه عمد

يلاحيت  حل داوري؛  عارض م عد ت يلاحيت قوا

 عنوان بهقواعد تعارض كشوري كه قانون  ن 

قانون حاكم بر قرارداد معين شده است؛ و 

بالاخره استقلال و  زادي داوري در انتلاب 

 . قواعد تعارض حاكم بر اختلاف

مورد  حث  سه مب بور را در  ظرات مز ن

 . دهيم مي بررسي قرار

 

 مبحث اول

 اجراي سيستم تعارض قوانين محل داوري

 

كلاسيك، داور  يك نظريه موجب به

المللي در مقام جستجو و تعيين قانون  بين

حاكم بر ماهيت دعوي، مكلب است به قواعد 

تعارض محلي مراجعه كند كه داوري در 

اين نظريه در واقع .  نجا جريان دارد

كند كه طبق  مي حلي را ديشنهاد همان راه

الملل خصويي مورد  ايول قديمي حقو  بين

 . عمل قضات دادگستري است

                                                           

114. Cf. Lalive: “Les régles de conflit de lois appliguées au fond du litige par l’arbitre 

international siégeant en Suisse” Rev. crit, 1976, ni.3. 
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يكي از معروفترين طرفداران اين 

يسي ئحقوقدان سو پروفسور سوسرهالنظريه 

است كه در گزار  خود به مؤسسة حقو  

از  ن دفاع نموده  5712الملل در سال  بين

.است
لازم به تذكر است كه اين   115

نام در واقع ـ هماناور كه قبلاً حقوقدان ب

به مناسبت بحث در خصوص قانون حاكم بر 

اي ه  ئين داوري گفتيم ـ تمامي جنبه

محل المللي را تابع قانون   داوري بين

 داند به جز شكل قرارداد داوري داوري مي

يا شكل توافق طرفين بر سر تعيين داوران 

اي بعد از انعقاد قرارداد  ـ كه در مرحله

گيرد ـ و يا شكل  ي يورت ميداور

اي كه ميان طرفين و بوسيلة  نها  يلحنامه

شود، كه مؤلب مزبوردر مورد  امضاء مي

 ”Locus regit actum“ نها ماابق قاعدة جهاني 

،
116

قانون محل انعقاد را يالح قلمداد  

 . كند مي

 : پروفسور سوسرهالبه نظر 

از  نجا كه داوري يك تأسيس قراردادي »

ين بايد حق داشته باشند است، طرف

سيستم  حقوقي قابل اجرا بر رأي داوري 

                                                           

115. Cf. Annuaire de l’Institut de Droit International, 1952, I. p.469 et s.  

اسناد از لحاظ طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم  .776

 .هستند
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اما اين حق . را به داورها نشان دهند

اي كه قواعد تعارض كشور  جز در محدوده

 كنند مجاز نيست ل دادگاه معين ميمح

قانون مقر دادگاه،  عنوان بهقواعدي كه 

توان در اين  وسعت استقلالي را كه مي

خت، معين خواهد زمينه براي طرفين شنا

هرگاه طرفين در مورد سيستم حقو  . كرد

قابل اجرا توافقي نكرده باشند، 

داوران در مقام حل اختلاف ميان طرفين، 

به قواعد تعارض كشور محل دادگاه 

.«داوري رجوع خواهند نمود
117
 

 

اما متني كه بالاخره توسط قاعنامة 

قاعنامة »الملل موسوم به  مؤسسة حقو  بين

تصويب و اتلاذ  5719در سال «  مستردام

شد، ظاهراً جائي براي توافق طرفين باقي 

توان گفت كه  حتي مي. نگذاشته است

قاعنامة اخير تعيين قانون حاكم بر 

ماهيت دعوي را انحصاراً به قواعد تعارض 

.محل دادگاه داوري واگذار كرده است
118
 

                                                           

117. Op. cit. p. 571.  

تعيين قانون حاكم  براي»قاعنامه  55موجب مادة  به .771

بر ماهيت اختلاف، قواعد تعارض موجود در كشوري بايد 

مدنظر قرار داده شوند كه دادگاه داوري در  نجا واقع 

داورها در حدود اين قانون، قانون انتلاب شده . است

در يورت عدم يراحت . توسط طرفين را اجرا خواهند كرد
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  اين نظريه به همان دلايلي كه قبلاً 

قانون حاكم بر  ئين هنگام بحث درخصوص 

داوري بيان نموديم، به  ساني قابل اجرا 

نيست و در هر حال باور مالق قابل قبول 

هماناور كه گفتيم محل داوري . باشد نمي

شود،  در همة قراردادها يراحتاً معين نمي

در . يا محل معين است ولي واحد نيست

چنين حالتي معلوم نيست قانون كداميك از 

ده مورد نظر طرفين بوده محلهاي تعيين ش

ممكن است داوري ايلًا محل نداشته . است

اي انجام شود و  باشد و به يورت مكاتبه

يا انتلاب محل تصادفي باشد و يا به 

لحاظ ايجاد سهولت در تماس داوران و 

طرفهاي دعوي و شهود انجام گرفته باشد و 

اين موارد، اجراي در تمام . امثال  ن

نون محل داوري قا عنوان بهقانوني 

 . غيرقابل توجيه است

بيهوده نيست كه نظرية مورد بحث در 

توان  عمل چندان طرفداري ندارد و مي

داوران »تأييد كرد كه در مجموع، 

                                                                                                                             

ف، ارادة قرارداد، داورها با ملاحظة تمامي جوانب اختلا

بدين ترتيب، ارادة طرفين . «طرفين را معين خواهند كرد

در انتلاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي  تنها در يورتي 

الملل خصويي كشور محل  مؤثر خواهد بود كه حقو  بين

 . داوري، اين انتلاب را به رسميت بشناسد
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المللي تمايلي به مراجعه به قواعد  بين

.«داوري ندارند محل تعارض قوانين
119 

توان اجراي قانون  با وجود اين، نمي

حال محكوم  دانست محل داوري را در همه 

و داوران را از مراجعة به  ن ممنوع 

در واقع، از مورد تعيين يريح و . نمود

يا ضمني
120

محل داوري توسط خود قانون  

ريم ـ  كه در اين يورت، طرفين كه بگذ

قانون محل داوري و قانون قرارداد قانون 

واحد خواهند بود ـ در يورت فقدان 

حاكي از اي در قرارداد كه  هرگونه قرينه

ارادة طرفين در تعيين قانوني جز قانون 

محل داوري باشد، داور خواهد توانست 

لااقل باور فرعي به قواعد تعارض محل 

وقوع داوري مراجعه نمايد، بويمه هرگاه 

اين تنها راه حل عاقلانه باشد؛ همچنين 

است وقتي كه قانون محل وقوع داوري 

نيز اي  تصادفي نبوده و با قرارداد راباه

                                                           

119. Lalive: op. cit., loc.  Cit.  

هاي طرفين، يكي از كميسيون موردي كه ضمني، مانند .721

كنند  داوري واقع در يك كشور سوسياليستي را انتلاب مي

كه مقرراتش به دليل خصيصة ملي كميسيون داوري، داور را 

كنند كه  مكلب به مراجعه به قواعد تعارض كشوري مي

 . كميسيون داوري مزبور در  نجا فعاليت دارد
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داشته باشد،
يا وقتي كه محل داوري  121

تواند در كنار قرائن ديگر، در تعيين  مي

داور نقش  يقواعد تعارض مورد جستجو

.مؤثري ايفا نمايد
122 

 

 مبحث دوم

 يلاحيت قانون قرارداد

 

جمعي از علماي حقو  بر اين 

المللي در يورت  اند كه داور بين عقيده

الب اي بر ارادة مل فقدان هرگونه قرينه

طرفين بايد قواعد تعارض كشوري را مد 

 عنوان بهكه قانون  ن . نظر قرار دهد

.قانون قرارداد معين شده است
123 

                                                           

ا حمل و نقل مثلًا در اختلافات ناشي از بيع و ي .727

محل داوري ممكن است دليل  عنوان بهدريائي، انتلاب لندن 

ميل طرفين به اجراي مقررات حقو  تجاري دريائي 

ي جهان از قدمت گلستان باشد كه در بين سيستمهاي حقوقان

اي برخوردار است، مضافاً به اينكه فهم  ن  و تكامل ويمه

 . نيز چندان دشوار نيست

دادگاه داوري . چنين بود ”Alsing“دة چنانكه در درون .722

الملل خصويي كشور يونان را  در اين درونده حقو  بين

بر  رأي داور. ل نموده استدرخصوص اختلاف ماروحه اعما

قرائن متعددي استوار است از جمله اينكه طرفين دعوي 

 .محل داوري انتلاب كرده بودند عنوان بهيونان را 

123. Fragistas: op. cit. loc. Cit.: Klein: “Autonomie la volonté et arbitrage”, Rev. crit. dr. int. pr. 

1958. p.255 et 479, 483, Tallon: “La loi applicable par les juridictions arbitrales”, Rapport au 

Colloque sur les nouvelles sources du droit du commerce international Londres, sept. 1962; 

Mezger: “The arbitrator and private international Law” (précité) p. 240 et s.  
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نمايد كه در اين  در نظر اول چنين مي

هرگاه طرفين، : عقيده تضادي نهفته است

رارداد را معين كرده قانون حاكم بر ق

به حكم ارادة طرفين  ن را  رباشند،  داو

دس ديگر چه موردي . د نموداجرا خواه

دارد كه به قواعد تعارض بلصويي مراجعه 

كند تا قانون حاكم را بيابد؟  به عبارت 

تواند  ديگر،  يا وقتي كه داور مي

مستقيماً مقررات قانون قرارداد را بر 

تعارض اختلاف اجرا كند، مراجعه به قواعد 

 اي نيست؟  فايده قوانين امر بي

در . منفي است جواب اين سؤال البته

تواند در مقام حل و فصل  واقع، داور نمي

هر اختلافي كه ميان طرفين بروز كرده است 

اي  داره. قانون قرارداد را اعمال نمايد

مسائل لزوماً تابع قانوني كه طرفين 

اند نيست؛ مانند موردي كه  انتلاب كرده

اختلاف بر سر يحت شرط ضمان مندرج در 

كه گفتيم ـ تابع قرارداد است كه ـ چنان

قرارداد طرفين نيست، 
124

يا موردي كه  

يحت قرارداد ايلي از جهت اهليت يكي از 

طرفين دعوي مورد اختلاف است كه  ن هم 

                                                           

القاعده تابع قانون ملي  اعتبار شرط ضمان، علي .724

 . ضامن است و نه قانون قرارداد و يا قانون ملي طرفين



   تعارض قوانين در...  225 

مسئله تأثير . تابع قانون قرارداد نيست

 عنوان بهحقوقي انتلاب قانوني كه طرفين 

اند نيز مارح  قانون قرارداد برگزيده

د كه  يا طرفين داور بايد بررسي كن: است

شده را  اند قانون انتلاب اساساً مجاز بوده

بر قرارداد خويش حاكم كنند يا خير؟ 

تواند جواز انتلاب طرفين  داور چگونه مي

را بررسي كند بدون اينكه ابتدائاً به يك 

سيستم تعارض قوانين متوسل شود و با كمك 

 جواز انتلاب قانون  ن قانون حاكم بر

 كند؟ قرارداد را معين 

بدين ترتيب داور در چنين مواردي 

ماروحه را  ةلااقل مكلب است راه حل مسئل

در قانوني جز قانون قرارداد بيابد و 

براي اين كار بايد ابتدا از سد يك 

سيستم تعارض قوانين عبور كند تا به 

اما به چه . قانون حاكم بر اختلاف برسد

 سيستمي بايد مراجعه كند؟ 

اي را عقيده  عدههماناور كه گفتيم 

بر اين است كه داور در جستجوي قانون 

حاكم بر اختلاف بايد سيستم تعارض قوانين 

خواه  وري را مدنظر قرار دهد كه طرفينكش

قانون  ن  ريح و خواه باور ضمنيباور ي

در . اند را بر قرارداد خويش حاكم كرده
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چنين حالتي، فرض بر اين است كه طرفين 

كشور مراجعه به سيستم تعارض اين 

اند و داور نيز بايد اين سيستم  كرده

تعارض را براي يافتن قانون حاكم بر 

اختلافاتي كه الزاماً تابع قانون قرارداد 

نيست، در تصميم خود مورد استفاده قرار 

.دهد
125
 

اين نظريه همچون نظرية قبلي به 

اي بازتاب چشمگيري در  راي  دلايل عديده

  :داوري نداشته است

اجراي نظرية مزبور مستلزم اين  ،اولاا 

است كه قرارداد طرفين متضمن قانوني 

باشد كه مستقيماً و يا باور غيرمستقيم 

هرگاه . توسط طرفين انتلاب شده باشد

                                                           

كشوري كه قانون  تعارض سيستم به مراجعة به داور .725

معين شده است،  قانون قرارداد وانعن به ن توسط طرفين 

شود و يا به  يا به تعيين همان قانون قرارداد منجر مي

مثلًا هرگاه در . تعيين قانوني غير از قانون قرارداد

قراردادي كه تابع قانون فرانسه است شرط ضماني گنجانده 

شده باشد كه يك ضامن فرانسوي  ن را امضاء و تعهد 

عارض قوانين كشور فرانسه در نموده است، اجراي سيستم ت

مورد يحت و يا بالان شرط ضمان منتهي به اجراي قانون 

فرانسه ـ يعني قانون ضامن ـ كه قانون قرارداد نيز 

برعكس، هرگاه مسئلة اهليت يكي از طرفين . شود هست، مي

مارح باشد كه تابعيت فرانسوي ندارد، اجراي سيستم 

از حيث وجود يا عدم تعارض فرانسه در مورد يحت قرارداد 

اهليت، منجر به تعيين قانون ملي طرف غيرفرانسوي خواهد 

شد كه با قانون قرارداد ـ يعني قانون فرانسه ـ متفاوت 

 . است
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طرفين چنين قانوني را در قراردادشان 

بيني نكرده باشند، مراجعه به ارادة  ديش

طرفين و كشب قاعدة تعارضي كه راهنماي 

لاب قانون حاكم بر اختلاف داور در انت

 . باشد، غيرممكن خواهد بود

قرارداد ممكن است تحت لواي  ثانياا،

يك قانون ملي قرار داده نشده باشد، 

بلكه طرفين  ن را تابع ابزار حقوقي 

فراملي قرار داده باشند؛ ابزاري چون 

المللي يا ايول  عرف و عادت تجاري بين

.ليكلي حقو  و يا حقو  بازرگاني فرام
126
 

در چنين قراردادي كه مورد  ن در عمل هم 

شود، به كدام قاعدة تعارض  مشاهده مي

  بايد مراجعه كرد؟

از لحاظ مناق حقوقي نيز  ثالثاا،

مشكل است كه از انتلاب قانون كشور 

قانون قرارداد و يا  عنوان بهبلصويي 

قانون داوري بتوان نتيجه گرفت كه طرفين 

اعاً در نظر با انتلاب چنين قانوني ق

اند قواعد تعارض قوانين همان كشور  داشته

را نيز بر روابط خود و اختلافاتي كه 

. شود، حاكم كنند احتمالاً از  نها ناشي مي

                                                           

در مورد انواع ابزارهاي حقو  فراملي حاكم بر  .726

به مقالة نگارنده به . المللي، رك قراردادهاي تجاري بين

 . اين گفتار 57شرح منعكس در دانويس شمارة 
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 ورده است دليل  پروفسور گلدمنمثالي كه 

قاطع غيرعملي بودن نظريه مورد بحث است 

و ما  ن را دايانبلش اين مبحث قرار 

  :دهيم مي

ي است كه فرض شود يك  يا عقلائ»

فرانسوي كه با يك انگليسي قراردادي 

امضاء كرده و  ن را تابع قانون 

انگليس قرار داده، قصد داشته است در 

يورت بروز اختلافي در اين مورد اهليتش 

ليس تابع قانون برابر قواعد تعارض انگ

و نه برابر  محل اقامت او باشد

قواعدتعارض فرانسه تابع قانون ملي 

«؟وي
127  

 

 مبحث سوم

 استقلال داور در انتلاب قواعد تعارض

 

به دلايلي كه در دو مبحث بالا بيان 

كرديم اجراي قواعد تعارض كشور مقر 

 عنوان بهداوري و يا كشوري كه قانون  ن 

قانون قرارداد معين شده چندان عملي 

اي از مؤلفان بر  اين است كه داره. نيست

ارض ضرورت وجود يك سيستم مستقل تع

                                                           

127. Goldman: Répertoire Dalloz. Vo. Arbitrage, No. 47.  
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هاي  ستمقوانين، يعني سيستمي كه از سي

اند  داخلي تعارض جدا است، تأكيد نموده

كه در شناسائي  زادي و استقلال داور در 

 هتعيين قانون حاكم بر ماهيت دعوي خلاي

.شود مي
128  

اين نظري است كه كنوانسيون ژنو 

خود به اين عبارت  9در ماده  5755مورخ 

  :گنجانده است

عدم قيد حقو  حاكم بر در يورت ... »

قرارداد توسط طرفين، داوران قانون 

حاكم بر ماهيت دعوي را با مراجعه به 

قاعدة تعارضي معين خواهند كرد كه در 

 . «هر مورد، مناسب تشليص خواهند داد

 

المللي  در مقررات اتا  بازرگاني بين

به اينكه چه قواعد تعارضي بايد مورد 

ه نشده و مراجعة داور قرار گيرد اشار

تنها قيد شده است كه داورها بايد در 

ايولي را كه به نظر  نها  »اين مورد 

.«رسد اعمال نمايند متناسب مي
129

همين  

كنوانسيون ارودائي  9قاعده در ماده 

قانون جديد  5999مادة . مقرر گرديده است

                                                           

128. Goldman: “Les conflits de lois dans l’arbitrage international de droit privé” (précité) p. 

409.  

 . مقررات 51از ماده  1بند  .721



   231 يازدهمشمارة / مجلة حقوقي 

ي فرانسه نيز همين  ئين دادرسي مدن

و بالاخره . كند بيني مي حل را ديش راه

به   لمان شرقيداوري مقررات كميسيون 

حاكم  دهد كه حقو  وان داوري اختيار ميدي

بر اختلاف را، در يورت نبودن شرط خلاف در 

.انتلاب و اعمال نمايد خود قرارداد،
130 

از نقاه نظر عملي نيز اغلب داورها 

اجرا اين طرز تفكر را به مرحلة 

در واقع، بلصوص در كشورهاي . اند گذاشته

المللي ديگر رعايت  ران بينداوغربي 

هاي داخلي تعارض قوانين را ضروري سيستم

.دهند تشليص نمي
131
 

اما داوران كه بدين ترتيب از  زادي 

اي برخوردارند، در تعيين  قابل ملاحظه

قانون حاكم بر ماهيت دعوي رو  واحدي را 

در اغلب موارد، داوران . كنند دنبال نمي

د خودداري از اجراي يك سيستم تعارض واح

متعددي كه  يهاي حقوقو به سيستمكنند  مي

با اختلاف در راباه هستند، مراجعه 

الملل  گاه مقررات حقو  بين. نمايند مي

                                                           

130. David: : L’arbitrage deans le commmerce international (précité), p. 473.  

برخلاف كشورهاي سوسياليستي كه ـ چنانكه گفتيم ـ  .737

المللي در هر كشور تابع قانون داخلي  در  نها داوري بين

اين كشورها است و در يورت عدم تعيين قانون حاكم بر 

 . ماهيت دعوي، داور مكلب به اجراي قانون محل داوري است



   تعارض قوانين در...  237 

خصويي كشورهاي متبوع طرفين را، هر دو، 

دهند و گاه به  ورت قرار ميمورد مش

هاي تعارض قوانين طرفين، داور يا سيستم

ر كشور داوران قضيه و نيز سيستم موجود د

كنند تا  محل دادگاه داوري مراجعه مي

ها ين ترتيب نشان دهند كه اين سيستمبد

تماماً به تعيين قانون واحدي كه حاكم بر 

.رسند ماهيت دعوي است مي
مزيت اين   132

تواند  تر مي رو  در اين است كه داور  سان

قانون حاكم بر اختلاف را به طرفين كه 

ايشان در بدين ترتيب قواعد تعارض كشوره

. گيرد، بقبولاند رأي مورد استناد قرار مي

تواند دفاعياتش  بعلاوه هريك از طرفين مي

را براساس سيستم تعارض كشور خود  

.استوار نمايد
133 

اي موارد داور در تعيين  در داره

قانون حاكم بر اختلاف به ايول كلي حقو  

شود؛ ايولي كه  الملل خصويي متوسل مي بين

عارض قوانين كشورهاي در سيستمهاي ت

هايي كه با اختلاف مملتلب يا لااقل سيست

ماروحه نز داور راباة  مؤثر دارند، 

اين ايل كه قانون حاكم   مثلاً . يكسان است

                                                           

132. Cf. CCI. Sentence 2438 et 14341, Clunet 1976, 962 et s. 

133. Van Houtte: op. cit. p. 298.  
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بر قرارداد قانوني است كه موضوعاً 

را با قرارداد دارد، در بيشترين راباه 

هاي داخلي تقريباً به يك يورت  همة سيستم

ها مورد عمل داوران وجود دارد و بار

.المللي بوده است بين
اين رو  تقريباً   134

با رو  قبلي يكسان است، زيرا در هر دو 

مورد داور به ماالعه و بررسي تابيقي 

دردازد  هاي ملتلب تعارض قوانين مييستمس

تا از طريق اين بررسي به نتيجة مالوب، 

يافتن قانون واحدي كه همة  يعني

با موضوع اختلاف هاي داخلي مرتبط سيستم

 . كنند، برسد متفقاً معين مي

كه داور بدون به رو  سوم اين است 

هاي تعارض قوانين كار گرفتن سيستم

را  ماهيت دعوي حاكم بر مستقيماً قانون

در يك رأي . نمايد تعيين و اجرا مي

كننده مقررات  داوري، داور رسيدگي

لاهه راجع به قانون  5715كنوانسيون مورخ 

المللي را بدون  قرارداد بيع بين حاكم بر

تعارض داخلي كشورهاي   مراجعه به سيستم

مرتبط با اختلاف، مورد استناد و عمل 

.قرار داده است
طرح تدويني كشورهاي   135

                                                           

134. Cf. CCI. Sentence No. 2879, Clunet, 1979, 989.  

135. CCI, Sentence no. 2438. Clunet 1976, 969.  
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بازار مشترك ارودا راجع به قانون قابل 

اجراي تعهدات قراردادي نيز اختيار داور 

به اجراي مستقيم قوانين  مرة كشورهاي 

در قضيه ماروحه نزد داور را  ذينفع

  :كند، با اين عبارت تأكيد مي

جديد، ممكن است  حين اجراي كنوانسيون»

به مقررات  مرة هر كشوري كه با امر 

فيه راباه مؤثر داشته باشد  متنازع

ترتيب اثر داده شود، مشروط بر اينكه 

حقو  اين كشور چنين مقرراتي  موجب به

ني بر بدون توجه به اينكه چه قانو

الاجرا شناخته  قرارداد حاكم است، لازم

براي تشليص خصيصة  مرانة . شده باشند

اين مقررات نوع و موضوع و نتايج 

اعمال يا عدم اعمال  نها در نظر 

.«گرفته خواهد شد
136

 

 

ديوان داوري  5929رأي داوري شمارة 

المللي همين رويه را  اتا  بازرگاني بين

 ةاعد  مردر ديش گرفته و مستقيماً قو

قوانين مرتبط با قرارداد را، بدون لزوم 

                                                           

136. Projet de la CEE concernant  la loi applicable aux obligations contractuelles, II/120/79, art. 

7 (cité par Van Houtte: op. cit. p. 299). 
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مراجعه به سيستم تعارض يلاحيتدار، قابل 

.داند اعمال مي
137
 

المللي چه از  بدين ترتيب، داوري بين

نظر حقوقي و چه از نظر عملي به سوي   هنقا

كند كه سكوت  اين فكر تمايل ديدا مي

طرفين دعوي مبني بر اجراي يك قانون 

ماهيت اختلاف، قرينه بر  معين درخصوص 

قصد  نان به  زاد گذاشتن داوران به 

اعمال قانوني است كه خود مناسب تشليص 

علماي حقو  نيز اكثراً به . خواهند داد

.اين فكر معتقدند
138
 

اما روشن است كه اين  زادي داوران 

توان به يورت مالق قابل دذير   را نمي

در واقع، درست است كه داور به . دانست

گيرد و  م قرارداد طرفين تصميم ميحك

تواند در يورت سكوت بدينگونه  قرارداد مي

تفسير شود كه طرفين با سكوت خود نظر بر 

ل سيستم ااند كه داور در اعم اين داشته

حقوقي حاكم بر اختلاف  زاد گذارده شود، 

نيز اشاره كرديم   همانظور كه قبلاً ـ ولي 

اند ـ اين بدان معني نيست كه داور بتو

به ميل خود قانون حاكم بر ماهيت را 

                                                           

137. CCI. Sentence no. 1704. Clunet 1978. 977.  

138. Lalive: “Les règles de conflit de lois appliquées au fond du litige” (précite). p. 176; David: 

L’arbitrage dans le commerce international (précité), no 387, p. 472.  
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بايد تصميم داور . تعيين و اعمال نمايد

درونده اتلاذ شود باتوجه به جميع جهات 

تصميم مزبور در هرحال . و معقول باشد

 ةبايد به يورتي اتلاذ شود كه در مرحل

اجراي رأي توسط قاضي با ملالفت مواجه 

نگردد؛ چيزي كه ضرورتاً رعايت قواعد 

كشورهائي را كه رأي با  نها  ةر م

درست . نمايد ارتباط مؤثر دارد ايجاب مي

است كه اغلب  راي داوري قبل از ارجاع 

به مرحلة اجرا در  رفينطبه قاضي، توسط 

لااقل با ساز  طرفين در  يند و يا  مي

شوند، ولي  يكن مي لم خارج از دادگاه كان

كه رأي داوري با نبايد فرامو  نمود 

هائي كه با حكم قاضي مام تفاوتوجود ت

كه فاقد شانس اجرا در  دارد، در يورتي

له فايدة   دادگستري باشد، براي محكوم  

برعكس، هرچه . عملي در بر نلواهد داشت

احتمال قابل اجرا بودن رأي در نزد قاضي 

بيشتر باشد، احتمال اجراي خود بلود  ن 

 . عليه نيز افزايش خواهد يافت  توسط محكوم

ن است كه با حفظ شرط معقول بودن اي

رأي داوري ـ كه لزوماً به معني مستدل 

بودن  ن نيست ـ ايل  زادي و استقلال 

نتلاب قانون حاكم بر ماهيت داور در ا
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در يورت عدم توافق طرفين، بايد ؛ دعوي

طبيعت داوري كه . مورد تأييد قرار گيرد

براساس ارادة طرفين قرار گرفته است و 

ر  ن با دادرسي دادگاهي و تفاوت  شكا

شود، ايجاب  دولتي كه به طرفين تحميل مي

كه داور در كشب حقيقت و رفع نمايد  مي

 . اختلاف فيمابين دست بازتري داشته باشد

 

 نتيجه

دهد  گفتاري كه از نظر گذشت نشان مي

كه تعيين سيستم حقوقي حاكم بر اختلاف 

المللي ـ چه از نظر  ماروحه نز داور بين

ي و چه از نظر ماهوي ـ تا چه اندازه شكل

در واقع، برخلاف قاضي . دشوار است

ا  در  دادگستري كه به لحاظ طبيعت وظيفه

ني كه ويورت اختلاف و ترديد بر سر قان

اند بر دعوي حاكم كنند  طرفين خواسته

همواره بنابر يك ايل كلي مورد قبول در 

سراسر جهان به قواعد تعارض كشور متبوع 

المللي به  كند، داور بين وع ميخود رج

ه فاقد قانون محل داوري است و نك دليل 

كند،  نام هيچ دولتي حكم يادر نمي به

الملل  تواند قواعدي را كه حقو  بين نمي

خصويي به معني سنتي  ن در اختيار قاضي 
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گذاشته تا قانون حاكم بر امور 

فيه را بيابد، مورد استفاده قرار   متنازع  

المللي حتي در مقام حل  بين داور. دهد

مسائل شكلي دعوي،  نجا كه قاضي 

الايول هيچگونه مشكلي ندارد و قانون  علي

داند ـ لااقل در  كند، نمي خود را اجرا مي

ابتداي كار ـ كدام قانون را بايد اجرا 

داند كه  يا مكلب  داور حتي نمي. نمايد

است يا قانون ملي را اعمال كند و يا 

چارچوب قوانين داخلي خارج  تواند از مي

ايول كلي )الملل  شود و قواعد حقو  بين

را بدون ( حقو  ـ حقو  بازرگاني فراملي

مراجعه به يك سيستم تعارض قوانين، 

اختلاف ماروحه به مرحلة اجرا  درخصوص

   ورد؟در

هرگاه طرفين دعوي در قرارداد خويش 

قانون حاكم بر اختلاف را معين كرده 

با مشكل چنداني مواجه باشند، داور 

در واقع، از نجا كه داور . نلواهد شد

گيرد،  اقتدار  را از ارادة طرفين مي

بنابراين قانون قابل اجرا براي وي همان 

بيني شده در قرارداد است،  قانون ديش

خواه اين قانون، قانون شكلي باشد و 

ولي در طول اين . خواه قانون ماهوي
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ين هميشه قانون طرف  گفتار ديديم كه اولاً 

حاكم بر قرارداد داوري و يا قانون 

كنند، ثانياً تعيين  ماهوي را معني نمي

قانون قرارداد تمام مشكل داور را حل 

اي مسائل وجود دارند  كند؛ زيرا داره نمي

كه حلشان از طريق مراجعه به قانون 

تعيين شدة طرفين ميسر نيست و داور 

وص  نها لزوماً بايد قانون ديگري را درخص

 . مورد مشورت قرار دهد

المللي در هر  است كه داور بيناين  

مورد ـ جز در مواردي كه استثنائاً 

ارداد داسخ همة مسائلي را كه داور در قر

جستجوي راه حل  نها است داده باشد ـ 

مجبور به تعيين قانوني است تا از طريق 

اي را كه به داوري او  ضيه ن راه حل ق

ت، ديدا نمايد،  نچه باقي شده اس واگذار

قضيه است كه داور براي حل  ماند اين مي

ماروحه به كدام قانون مراجعه خواهد 

  كرد؟

توان  نظر تئوري محض، مي از نقاه

قوانين گوناگوني را درخصوص موضوع مورد 

قانون دولت متبوع داور : مشورت قرار داد

است  يا قانون دولتي كه او در  ن مقيم

لت متبوع طرفين و يا محل يا قوانين دو
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اقامت  نها هرگاه قوانين مزبور ميان  ن 

 دو مشترك باشد، قانون كشور متبوع قاضي

كه نزد او در رأي به اجرا در خواهد 

 مد، قانون محل داوري، قانون قرارداد و 

 . جز  ن

هريك از قوانين فو  متضمن مزايا و 

معايبي است كه به  ن اشاره كرديم؛ اما 

كه داور بالاخره بايد قانوني را  از  نجا

در حل اختلاف اعمال كند ـ با فرض اينكه 

قرارداد ناقص است و راه حل اختلاف را 

اي  كند ـ داور چاره بيان نمي  يراحتاً 

ن قابل ندارد جز اينكه از ميان قواني

ماروحه را  اعمال يكي را معين و مسئلة

 . با توجه به مقررات  ن حل و فصل نمايد

فانه به دليل سري نگه داشته متأس

شدن اغلب  راي داوري، هيچ محققي 

تواند در مقام ارائه و بيان شيوة  نمي

المللي باور مامئن  عمل داوران بين

اظهارنظر كند؛ اما از مجموعه  رائي كه 

در نشريات تلصصي منتشر و در دسترس عموم 

شود ـ و ما نيز در حد امكان  گذاشته مي

تار استفاده نموديم ـ از  نها در اين گف

برد كه تا چه اندازه داوران  توان دي مي

المللي درخصوص تعيين قانون حاكم بر  بين
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داوري به يورت ناهمگون و متشتت عمل 

 . كنند مي

اي  در واقع، درخصوص هيچ مسئله

نظريات ارائه شده از ناحية داوران 

يكسان نيست، خواه مسئله در ارتباط با 

با خواه در راباه امور شكلي باشد و 

 . ماهيت دعوي

در مورد  ئين داوري، طرز عمل 

ها مقررات حقو   بعضي. داوران متفاوت است

اختلافات راجع به  عالملل را در رف بين

اي به  دانند و داره شكل رسيدگي يالح مي

عده . كنند قانون محل داوري مراجعه مي

ديگر ابتدا ارادة طرفين را جستجو 

 ن قانون شكلي حاكم بر  كنند و براساس مي

نمايند، اما  اختلاف را معين و اعمال مي

كه چنين قانوني از جانب طرفين  در يورتي

معين نشده باشد،  نها قانون محل داوري 

. كنند ماروحه اجرا مي ةرا نسبت به مسئل

اي است كه اكثر علماي حقو  از  اين شيوه

اند و اغلب  راي داوري   ن دفاع كرده

حقو  . ساس  ن يادر شده استموجود برا

الملل نوشته ـ كنوانسيونهاي  بين

يز اين طرز فكر را به المللي ـ ن بين

 . كند المللي ديشنهاد مي بين يورت قانون
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تشتت عقايد درخصوص مسائل ماهوي 

المللي نيز كمتر از  ماروحه در دعواي بين

شود،   نچه در مورد مسائل شكلي ديده مي

چگونه داور  در مورد اينكه. نيست

المللي قانون ماهوي حاكم بر اختلافات  بين

كند؛ عقايد گوناگوني ابراز  را معين مي

اقليتي مراجعه به قواعد تعارض : شده است

اند؛  كشور محل داوري را مجاز دانسته

ش ي قواعد تعارض كشوري را كه قانونا عده

قانون قرارداد معين گرديده است  عنوان به

جراي قواعد تعارض محل ا. نمايند اجرا مي

داوري ناشي از تشبيه نادرست داور به 

قاضي دادگستري است كه ديوسته قواعد 

كند، حال  تعارض كشور خود را اعمال مي

 نكه داور كه فاقد محل داوري به معني 

حقوقي كلمه و در نتيجه فاقد قانون محل 

داوري است، مكلب نيست از قانون كشوري 

.  شود  ن واقع مي تبعيت كند كه داوري در

در مورد نظر دوم نيز بايد گفت كه هيچ 

دليلي وجود ندارد  كه طرفين، با تعيين 

قانون قرارداد خواسته باشند يلاحيت 

قواعد تعارض كشوري را كه قانون  ن 

قانون قرارداد معين شده است،  عنوان به

 . بپذيرند
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باتوجه به مراتب بالا اين نظر اكثر 

شناسائي  زادي عمل  مؤلفان را مبني بر

المللي بر تعيين قانون  براي داوران بين

كم بر ماهيت دعوي ـ در يورت عدم اح

اي بر ارادة طرفين بر تعيين اين  قرينه

. قانون ـ  بايد مورد تأييد قرار داد

بديهي است منظور از  زادي داور اين 

بتواند به ميل خود هر  اونيست كه 

ت تشليص قانوني را كه حاكم بر اختلافا

چنين تصميمي به . دهد، اعمال نمايد مي

دليل ملالفتش با نظم عمومي داخلي 

المللي، در   كشورها و حتي نظم عمومي بين

از . كشوري قابل دذير  نلواهد بود هيچ

هاي  تواند تمام جنبه نمي داورطرف ديگر، 

روابط طرفين را با مراجعه به قانون 

 مسائلي نظير. قرارداد ارزيابي كند

اهليت طرفين، تعيين اعتبار شرط ضمان 

بيني شده و در قرارداد و امثال  ن  ديش

رعايت قواعد . تابع قانون قرارداد نيست

 مرة كشورهائي كه به نحو مؤثري با 

اختلاف مرتبط هستند نيز براي داور ضروري 

است، و الا رأي وي در هيچ كجا مورد قبول 

 . قرار نلواهد گرفت
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ان شد و با حفظ تحت شراياي كه بي

ايل احترام به ارادة طرفين، به نظر ما 

المللي در مقايسه با قاضي  داور بين

دادگستري بايد از استقلال و  زادي 

بيشتري  در نحوة حل و فصل تعارض قوانين 

و نهايتاً حل اختلاف  ماروحه نزد او 

 . برخوردار باشد


